
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنجی حکم فساد فی الارض برامکان

 قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی
 

  1زادهمحمدجعفر حبیب

                                                           
 . استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس1
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 مقدمه .۱

هنا و  هنای مندرن و از آفنت   هنای راینج در دولنت   قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده

های اقتصادی و اجتماعی کشورها است که در دوران اخینر جنبنۀ سیاسنی و    ناهنجاری

 -هنا بنا اینن پدینده سیاسنی     امنیتی هم پیدا کرده است و به رغم مبارزه منداوم دولنت  

الدولی بنرای  های بیننامهانعقاد قراردادها و تفاهمای و اجتماعی، در سطح ملی و منطقه

اند. قاچاق کالا و ارز از مبارزه با این پدیده، هیچ گاه موف  به ریشه کن کردن آن نشده

شوند که در کنار سایر مفاسد اقتصادی، مهمترین مصادی  جرائم اقتصادی محسوب می

، سوءاستفاده از مقام وجنرائم  چون ارتشا، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

ماندگی اقتصنادی و اجتمناعی،   مشابه، علاوه بر توسعه فقر و بیکاری و در نتیجه عقب

ها در این شراین با سنیل  شوند. دولتموجب ارتکاب حجم بسیاری از جرایم خرد می

هننای غلننن در شننوند و بننه دلیننل اخننذ تصننمیمعظیمننی از لشننگر فقننرا مواجننه مننی

عمومی یا اجرای ضعیف آنها و عدم نظارت بر تصمیمات مندیران   هایگذاریسیاست

شنوند و ینا بنا سنرکوب لشنگر بپنا       های مخملیمواجه میمیانی، در نهایت یا با انقلاب

دهند. در حالی که یک دولت مردم سالار قبل خاسته اعتبار سیاسی خود را از دست می

وامل واقعی این وضعیت برآیند  از مواجهه با این پدیده باید درصدد شناسایی علل و ع

بیناننه در اینن زمیننه، بنا     های اقتصادی مناسب و وضز مقررات واقنز و با اخذ سیاست

 حمایت از امنیت اقتصادی شهروندان، امنیت سیاسی خود را تضمین کند. 

شود و بنا اخنلال در سیسنتم اقتصنادی     قاچاق تحت تأثیر عوامل متعددی واقز می

دهند و سنبب   ها را کاهش منی رآمدهای گمرکی و مالیاتی دولتالمللی، دداخلی و بین

ها، افزایش بیکاری و کناهش تولیندات صننعتی ملنی     خروج ارز، فرار گسترده سرمایه

گیرد، عنلاوه بنر جنرائم متقنارن،     شود و چون ارتکاب آن از جرائم دیگر نشأت میمی
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اینن دلینل مبنارزه بنا      آورد. بنه زمینه ارتکاب جرائم عدیده دیگری را نیز به وجود می

قاچاق کالا و ارز یک ضرورت انکارناپذیر و نیازمند عظم ملنی و همراهنی و همندلی    

همه جانبه تمامی ارکان و نهادهای حکومتی است که در این میان وظیفنۀ قنوه قضنائیه    

تر است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که آیا قاچاق کنالا و  سنگین

شود؟ برای پاسخ به این « افساد فی الارگ»تواند مشمول عنوان می نحو گستردهارز به 

که وارد مباحث حقوق کیفری ایران شنده  « افساد فی الارگ»سئوال مبنای فقهی عنوان 

با این وجود پاسخ به سئوال فوق، تنها جنبۀ فقهی و حقنوقی   1کنیم.است را بررسی می

. م.ا. گفته شود قاچاق کالا و ارز جرمی مستقل اسنت  ق 611ندارد که با استناد به ماده 

که براساس مبانی فقهی تصویب شده است. جنبه مهم این موضوع از منظر اجتماعی و 

سیاستگذاری عمومی است که برای دست یافتن به پاسخ مناسنب بایند توجنه داشنت     

ت شنود؛ زینرا بنرای حماین    صرف جرم انگاری مانز توسنعه قاچناق کنالا و ارز، نمنی    

اجتماعی از یک نهی قانونی باید مقدمات فکری و نظری موضوع در وجندان عمنومی   

جامعه قابل توجیه باشد. به این منظور در این مقالنه تنلاش بنر آن اسنت تنا موضنوع       

قاچاق کالا و ارز را از منظر فقهی بررسی کنیم تا همگان بنه خصنوص عالمنان دیننی،     

ن ناهنجاری اجتماعی کنه منجنر بنه پدیند آمندن      بتوانند دولت را در زمینه مبارزه با ای

هنای اقتصنادی دیگنر اسنت و از منظنر سیاسنی تنوان دولنت را         بسیاری از ناهنجاری

 تضعیف نموده است، کمک و مساعدت نمایند.  

 

 الارض در منابع تفسیری  . تبییو موضوع افساد فی۲

 99فسیر آینه  در فقه براساس برداشتی است که از ت« افساد فی الارگ»طر  عنوان 

سورۀ مائده صورت گرفته است. مفسران قرآن کریم در تفسیر آیه مذکور، با توجنه بنه   

 های تقریبا  یکسانی دارند.  نسبت دادن محاربه به خدا و رسول، برداشت
                                                           

 .  1973. ر.ک: حبیب زاده، محمدجعفر؛ محاربه در حقوق کیفری ایران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1
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مراد از محاربه هر گونه عصیان و مخالفت با حکنم خندا و رسنول  ص( اسنت و     

الفت، از قبیل مجاز در کلمه اسنت. علامنه   استعمال لفظ محاربه در مطل  عصیان و مخ

طباطبایی معتقد است استعمال لفظ محاربه در مطل  معصیت و مخالفت با امنر و نهنی   

شارع قوی نیست؛ زیرا محاربه شامل هر گونه عصیان و مخالفت بنا حکنم خداونند و    

شود که منجر بنه ابطنال اثنر چینزی اسنت کنه       رسول خدا  ص( و هر گونه عملی می

خدا از جانب خدای سبحان بر آن چینز ولاینت دارد؛ نظینر جنگیندن کفنار بنا       رسول 

دار سناخته و  رسول او و با مسلمانان و اقندام راهزننان کنه امنینت عمنومی را خدشنه      

گردد. بنابراین ذکنر جملنه  و یسنعون فنی الارگ     موجب اخلال به امنیت عمومی می

د که منظور از آن نه مطل  محاربه فهمانفسادا( بعد از محاربه با خدا و رسول  ص( می

و در واقنز   1با مسلمانان، بلکه افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزننی 

 6جنگ با امت اسلامی است که به منزلۀ جنگ با خدا و رسول محسنوب شنده اسنت.   

کنند کنه در   سورۀ احزاب اشاره می 11و  17چنانچه طبرسی در تأیید این نظر به آیات 

این کنه محاربنه و    9آنجا اذیت مسلمانان در ردیف اذیت خدا و رسول بیان شده است.

ستیز با بندگان خدا به عنوان محاربه با خدا معرفی شده است، دلالت بر اینن امنر دارد   

ها و رعایت امنیت آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. از که در اسلام حقوق انسان

توان استنباط کرد کنه محاربنه بنا رسنول خندا      می« رسول»اضافه شدن لفظ محاربه به 

پذیر است؛ اما محدود کردن آیه به این مورد نیز باعنث اختصناص آن بنه     ص( امکان

شود که محل تردیند  زمان حیات پیامبر  ص( و در نتیجه امکان وقوع نسخ در قرآن می

بنر آن اسنت    است. اضافه شدن محاربه به خدا و رسول خدا  ص( به طور کلی قریننه 

                                                           
 .967، ص 1. طباطبائی، محمدحسین؛ پیشین، ج1

 .916المرتضویه، تهران. ص ، مکتبه 6. مقداد سیوری، جلال الدین؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج6

 . 961، ص 1. طبرسی، فضل بن حسن؛ جوامز الجامز، ج9



   259 

بنابراین اگر منظور فقنن محاربنه    1تری مورد نظر بوده است.که مراد و مقصود گسترده

شد، در حالی کنه مسنلمانان در   با پیامبر  ص( باشد، حکم آیه با وفات ایشان منتفی می

سنوره مائنده دربنارۀ مطلن       99از طرف دیگر آینه  6ثابت بودن این حکم متف  هستند.

خواهد حکم همه گناهکاران را بیان کند؛ بلکه قراین نشان و نمی کندمحاربه بحث نمی

دهد که مقصود آیه، بیان حکم نوعی از محاربه است که شنرش دامنن گینر جامعنه     می

و »رود. شاهد این مدعا آمندن عبنارت   شود و از مصادی  فساد در زمین به شمار میمی

اسنت کنه تفسنیر    « و رسنوله  یحناربون الله »، بعد از عبنارت  «یسعون فی الارگ فسادا

های مقرر در آینه بنا   رساند. شاهد دیگر این که مجازاتمحاربۀ مورد نظر در آیه را می

رسد، مناسنب اسنت و گناهنانی کنه فقنن      های اجتماعی که شر آنها به جامعه میجرم

های مذکور در این آینه تناسنب نندارد.    بیند، با مجازاتشخص گناهکار زیان آن را می

کند کنه  ن آیۀ مزبور درباره نوع خاصی از محاربه با خدا و رسول  ص( بحث میبنابرای

شنود؛ ماننند اسنلحه    نظمنی اجتمناعی منی   موجب فساد در جامعه و سلب امنیت و بی

هنا و  کشیدن و خون ریختن و تجاوز به امنوال و ننوامیس منردم و آتنش زدن خنرمن     

یجناد رعنب و وحشنت در    گذاری در مراکز جمعینت و ا های اقتصادی و بمبمؤسسه

اجتماع و مانند اینها. اگر گفته شود چنانچه مقصود خداونند بینان مجنازات مفسندانی     

انما جزاء النذین یسنعون   »است که سعی در ایجاد فساد دارند، پس چرا نفرموده است: 

انمنا جنزا   »؟ چه لزومی داشت که اول بفرماید: «فی الارگ فسادا ان یقتلو ... الی آخر 

برای هشدار دادن به مفسدان و متوجنه سناختن بنه اینن     « اربون الله و رسولهالذین یح

نکته است که عمل آنان فقن سعی در ایجاد فساد در زمین نیست، بلکه مبارزه و سنتیز  

با خدا و رسول او نیز هست، تا شاید توجه به این نکته فطرت آنان را بیندار کنند و از   

                                                           
رینال  1911، 16و  11. هاشمی شاهرودی، سید محمد؛ محارب کیست؟ فصل نامه فقه اهنل البینت، ش   1

 .144ص 

 .911، ص 1. راوندی، سعید بن هبه الله؛ فقه القرآن، ج 6
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هنای  ارند. آنچه ملاک اصنلی بنرای مجنازات   سعی در ایجاد فساد در جامعه دست برد

شود، سعی در ایجاد فساد در جامعه است که طبعا  مصنادی   مذکور در آیه محسوب می

گنذارد  گوناگونی دارد و از لحاظ شندت و ضنعف و آثنار منفنی کنه در اجتمناع منی       

درجاتش متفاوت است و گاهی فساد به قدری شدید و مخرب است که شخص مفسد 

من قتنل  »... شود. این مطلب از آیه را هم نکشته باشد، مستح  اعدام میهر چند کسی 

شنود؛  نیز فهمیده منی « نفسا بغیر نفس او فساد فی الارگ فکانما قتل الناس جمیعا ... 

گوید اگر شخصی انسانی را که نه کسی را کشته و نه فساد در زمین ایجناد  زیرا آیه می

همنه منردم را کشنته باشند. از اینن جنا معلنوم        کرده است، بکشد؛ مانند این است که 

شود کشتن قاتل و نیز کسی که فساد در زمین ایجاد بکند، مورد تایید است. در آینه  می

فهمنیم  کشتن انسان با ایجاد فساد در جامعه یکسان دانسته شده است و از این جا منی 

ی را نکشنته  آثار برخی از مصادی  فساد برابر قتل به ناح  است و عامنل آن ولنو کسن   

 1باشد، مانند قاتل، مستح  اعدام است.

با توجه به مطالب فوق، از نظر تفسیری روشن است که علت انتسناب محاربنه بنا    

مسلمین، به جنگ و کارزار با خدا و رسول او،یا تعظیم و تشریف شأن مسلمانان است 

نناموس   و یا این که چون خدا و رسول او اذیت مسلمانان و تعرگ به منال و جنان و  

اند، کسی که با این حکم مخالفت کند محنارب بنا خندا و رسنول     آنان را حرام فرموده

یسعون فنی  »و « یحاربون الله»همچنین به کار بردن دو فعل مضارع  6شود.محسوب می

و عدم تقید حکم آیه به زمان و مکان خاص، مؤید قابل اجرا بنودن حکنم آن   « الارگ

دم اختصاص آن به زمان نزول آیه و عصر پیامبر  ص( و ها و عها و مکاندر همه زمان

 لزوم اجرای آن پس از زمان نزول آیۀ مذکور است. 

                                                           
 . 3ه محاربه و احکام فقهی آن، فصلنامه مفید، ش . صالحی نجف آبادی، نعمت الله؛ تفسیر آی1

خداوند فرمود هر که بنده مومن منرا آزار رسناند بایند بنه منن      ». در روایتی از امام صادق  ع( آمده است: 6

 «  اعلام جنگ کند وهر کس بنده مومن مرا گرامی بدارد، باید از خشم من در امان باشد.
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 . رابطه بیو محاربه با افساد فی الارض ۳

« افسناد فنی الارگ  »و « محاربنه »فقیهان نیز در این زمینه که آیا نسنبت بنین دو عننوان    

تباین است یا عموم و خصوص مطل  یا من وجه و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهنایی  

موضوع مستقل برای احکام مذکور در آیه محاربه است و یا اینن کههنر دو عننوان بنا هنم      

 ی از موضوع هستند، اختلاف نظر دارند:  موضوعی واحد و هر کدام جزی

به نظر بیشتر مفسران، محاربه و افساد فی الارگ دو عنوان جداگانه و مسنتقل   .3-۱

موصنول و عبنارات   « النذین »نیستند؛ زیرا آیۀ مذکور یک موضوع و مبتندا دارد و کلمنه   

صنله بنا   به عنوان صله و عطف بنر  « یسعون فی الارگ فسادا»و « یحاربون الله و رسول»

کند و مجمنوع معطنوف و   اند و دلالت بر جمز بین آنها میواو عطف به هم مربوط شده

معطوف علیه برای بیان یک حقیقت است. برخی از فقها نیز بر این باورند که برای تحق  

حکم مورد نظر آیه تحق  هر دو عنوان با هم لازم اسنت. از جملنه صناحب جنواهر در     

بر این مبنا نظر داده است که کیفر محنارب  « رداء»و « طلیز» عدم شمول عنوان محارب بر

یابد که هر دو عنوان بر منورد صنادق باشند و هنر کندام بنه تنهنایی        در جایی فعلیت می

مفسد فی الارگ متصف به وصنف  »موضوع حکم نیستند، بلکه موضوع حکم عبارت از 

که در مصلحت و منلاک   به عبارت دیگر قانونگذار برای تمامی چیزهایی 1است.« محاربه

کند و تا زمانی که تمام قینودی کنه در لسنان دلینل جنزء      دخالت دارند، فرگ وجود می

شود. در آیه محاربنه  آیند فعلیت نیابند، حکم نیز فعلی و منجز نمیموضوع به حساب می

نیز ظهور عرفی این است که محاربه با خداوند و رسول گرامنی او و همچننین فسناد در    

کدام جزء موضوع هستند؛ بنابراین هر گاه همه قیود در جانب موضوع فعلینت   زمین، هر

یابد و لذا محارب کسی است که با خداوند و رسنول او بجنگند   یابد، کیفر نیز فعلیت می

                                                           
 .171-171، ص 41ج . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام،1
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 1و فساد در روی زمین کند.

منراد از عبنارت   »گویند:  سنوره بقنره منی    11مرحوم طبرسی در تفسیر آینه  . 3-۲

و بازدارندگان مردم از ایمان یا دوستی بنا کفنار اسنت کنه موجنب      منافقان « لاتفسدوا

سوره اعراف، افساد را کشتار مومنان  11ایشان در تفسیر آیه  6«شود.توهین به اسلام می

یسنعون  »و در تفسنیر عبنارت:    9و گمراه کردن آنان، گناه و معصیت تفسیر کرده است.

ا تلاش آنها در زمین از طرین  فسناد   ؛ زیر« یعنی مفسدین»گوید: می« فی الارگ فسادا

و جنایز اسنت کنه    « یفسندون فنی الارگ فسنادا   »به منزله آن است که فرموده باشند:  

شنود کنه   از عبارت ایشان این گوننه اسنتنباط منی    4مفعول له برای فساد باشد.« فسادا»

محاربه یعنی افساد فی الارگ و در نتیجه رابطه بین آنها تساوی است. مقدس اردبیلنی  

برای بیان تحق  معنای محارب بودن اسنت و اینن   « الارگ فسادایسعون فی»گوید: می

که حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور بینان علنت بنرای محاربنه     

یفسندون  »انند:  باشد:زیرا سعی کردن در زمین برای محاربه، افساد است. چنان که گفته

 1این است که ساد موجبی برای تجویز قتل است.که در آن اشاره به « فی الارگ فسادا

، یعنی مفسدین و منصوب «یسعون فی الارگ فسادا»در مسالک الافهام نیز آمده است: 

بودن آن به عنوان حال است و جایز است که به عنوان علت یا مصدر باشد؛ زیرا سعی 

دون فنی  یفسن » و تحرک آنها سعی و تحرک افسادآور و مثل این است که گفته شنود:  

 1«.الارگ فسادا

                                                           
؛ فقه تطبیقی  بخنش جزاینی(، انتشنارات سنازمان     111-116. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ پیشین، ص 1

 . 111، ص 1914سمت، 

 . 43، ص 1. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمز البیان، ج6

 .463، ص 6. طبرسی، پیشین، ج9

 .961، ص 1. طبرسی، فضل بل حسن؛ جوامز الجامز، ج4

 . 111لی، مولی احمد؛ زبده البیان فی احکام القرآن، ص . مقدس اردبی1

 .611. کاظمی، جواد؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ص 1
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 مائده به شر  زیر است:  99بنابر آنچه بیان شد، نتیجه برداشت اول از آیه 

جنبه تأکیدی دارد و با تفسیر عبنارت ماقبنل   « یسعون فی الارگ فسادا»اولا ، عبارت 

گرداند؛ یعنی محاربین، مفسدین فی الارگ هسنتند.  خود، معنای محاربه را به فساد بازمی

ور درصدد بیان حکم مربوط به کوشش و تنلاش بنرای ایجناد فسناد در روی     جمله مذک

زمین از طری  کارزار با مسلمانان است و علاوه بر محاربه، دلالت بر فعلیت افساد نندارد  

شود. یعننی محنارب از اینن منظنر در     و شامل موردی که افساد به فعلیت نرسیده هم می

آیه فقن در مقام بیان حکنم محاربنه اسنت کنه      حکم تلاش برای ایجاد فساد است. ثانیا ،

هم باید محق  شود. اگر شارع قصد بینان  « افساد فی الارگ»برای تحق  آن تلاش برای 

را تکنرار کنند. در   « النذین »بایسنت کلمنه   داشت، منی حکم برای دو عنوان مستقل را می

لی کنه تکنرار   صورت تکرار موصول، استفاده دوتایی و استقلال، قابل توجیه بود، در حنا 

هنای  نداریم و تفاوت بین عدم تکرار موصول و تکنرار موصنول واضنح اسنت. از مثنال     

آید که مجموع معطوف و معطوف علیه بک حقیقت است و مجازات در آینۀ  مذکور برمی

اسنت و  « الذین یحناربون ... یسنعون فنی الارگ فسنادا    »محاربه حکم و پاسخ مجموعه 

فسناد در زمیننه بنر    »ول مستقل نیستند و در نتیجه معطوف و معطوف علیه در صله موص

موضوع حکم است و محاربه براساس فساد در زمنین موضنوع کیفنر قنرار     « پایه محاربه

ثالثا ، نسبت بین این دو عنوان تسناوی اسنت و عننوان افسناد فنی الارگ       1گرفته است.

خارج وجنود  بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد فی الارگ، در عالم 

ندارد؛ چنان که فقها به طور عمنوم بحنث از افسناد فنی الارگ را ذینل عننوان محاربنه        

دهد این دو عنوان برای بیان یک گناه آمنده اسنت. در صنورتی کنه     اند که نشان میآورده

« یسعون فنی الارگ فسنادا  »توان گفت ظاهر عبارت نسبت بین آنها را تساوی ندانیم، می

                                                           
، بهنار و تابسنتان   1و4. امامی کاشانی، محمد؛ بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه رهنمنون، ش  1

 . 31-31، ص 1976
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و کیفر آنها یکنی اسنت و در هنر صنورت      1را وصف محاربه استتوضیحی بوده و آن 

 استقلال عنوان افساد فی الارگ از محاربه، فاقد دلیل است.

برداشت دیگر این است که نسبت این دو با یکدیگر از نسب اربعه، عمنوم و  . 3-3

خصوص من وجه است که دارای دو ماده افتراق و یک ماده اجتماعند. برای مثنال، در  

شود؛ کند، اما موجب ترس و وحشت نمیموارد شخص است به مردم حمله می برخی

کند و او را بنه  دانند او اهل قتل و ضرب نیست و یا به یک نفر حمله میزیرا مردم می

رساند، اما حمله به یک شخص خاص موجنب وحشنت عمنومی و نناامنی در     قتل می

ص و نه به عنوان حند، بنه قتنل    گردد. در چنین مواردی قاتل به عنوان قصامحین نمی

بنر آن  « مفسند »رسد. در دو مثال بالا از نظر نسبت، محاربه صادق است؛ اما عننوان  می

مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کنالا و ارز و   ن  کند. در حالی که در مواردیصدق نمی

مربنوط بنه   شود. اینهنا  کند، اما به او محارب گفته نمیمانند آنها ن عنوان مفسد صادق می 

است. اما مادۀ اجتماع، مانند وقتی است که شخص مسلحی « فساد»و « حرب»ماده افتراق 

حمله کند و موجب سلب آسایش عمومی شنود. حاصنل کنلام آن کنه موضنوع حکنم       

مجازات در آیه محاربه، ماده اجتماع و مرکب است؛ یعننی کیفنر کسنانی کنه بنا خندا و       

مائنده   99کنند، منوارد چهارگاننه در آینه    زلزل میجنگند و امنیت عمومی را مترسول می

بنه تنهنایی   « یسنعون فنی الارگ  »و « یحناربون الله »است و شامل هنر ینک از عنناوین    

 6شود.نمی

ممکن است گفته شود دو عنوان مستقل با یک مجازات در آیۀ منذکور پنیش بیننی    

شد؛ زیرا هنر  شده است. لازمۀ این برداشت آن است که جعل حکم برای محاربه لغو با

گاه دو چیز موضوع حکم واحدی باشند که یکی از آنها مطل  و دیگنری مقیند اسنت.    

                                                           
دیدگاه قرآن و روایات و عقنل، مجلنه حقنوقی و قضنایی      . مرعشی، سید محمدحسن؛ افساد فی الارگ از1

 .39-34. امامی کاشانی، محمد؛ پیشین، ص 6، ش 1971دادگستری، 

  13-31. امامی کاشانی، محمد؛ پیشین، ص 6
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یفسدون فی »گردد. پس در این آیه که پیش بینی حکم بر مقید که خاص است، لغو می

توان گفنت حکنم محاربنه بینان     مقید است، نمی« یحاربون الله»مطل  و « الارگ فسادا

یسنعون  »شود کنه عبنارت   گیری میبر مقید چنین نتیجه شده است؛ زیرا با حمل مطل 

عطنف،  « واو»برای بیان معنای محارب بودن است. پس به اقتضنای  « فی الارگ فسادا

هر دو عنوان با هم موضوع حکم آیه هستند؛ اما منظور اینن نیسنت کنه بنرای تحقن       

آینه  موضوع آیه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، بلکه موضنوع  

سعی در ایجناد  »یک عمل است که مصداق هر دو عنوان مذکور است. به عبارت دیگر 

اسنت، ننه   « افسناد در زمنین  »قیند عمنل   « محاربه»قید عمل محارب و « فساد در زمین

 1شخص مفسد.

ممکن است گفته شود محاربه و افساد فی الارگ دو علت برای یک جرمند و هنر  

های چهارگانه شود و مشمول مجازاترم محق  میکدام از این دو علت تحق  یابد، ج

 این برداشت هم صحیح نیست.  6شود.می

گویند اگر خداوند نظر بر بیان دو برخی از مفسران می محاربۀ بر وجه فساد. .3-4

را « النذین »بایسنت کلمنه   عنوان محاربه و افساد فی الارگ به طور مستقل داشت، می

موصول به دنبال یک صله به معننای آن اسنت کنه بنرای     تکرار کند. بنابراین تکرار دو 

الارگ بایند تحقن  پیندا کننند.     تحق  عنوان مذکور در آیه، هم محاربه و هم افساد فی

اسنت.  « محاربۀ بر وجنه فسناد  »سوره مائده عبارت از  99بنابراین حکم مندرج در آیه 

ی که هر دو بنا  یعنی محاربه و افساد فی الارگ دو علت برای یک جرمند و در صورت

شود. این نظر در دیدگاه فقهی امنام  های چهارگانه میهم تحق  یابند، مشمول مجازات

هنای  خمینی  ره( منعکس شده است. ایشان معتقدند نفس محاربه مستوجب مجنازات 

                                                           
 647-641. هاشمی شاهرودی، پیشین، ص 1

سخن به این نتیجنه  شود. این . نظیر حد ترخص که با شنیدن صدای اذان و یا دیدن سیاهی شهر حاصل می6

 آمده است.« او»به معنای « واو»شود که کلمه خلاف اصل ختم می
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صناحب   1بر وجه فساد موجب مجنازات منذکور اسنت.   چهارگانه نیست، بلکه محاربۀ 

فقها اتفاق نظر دارند که موضوع حکم قتل، محاربنۀ  »کتاب جواهرالکلام نیز معتقد است: 

بر وجه فساد است، نه مجرد فساد و مطلن  افسناد. نصنوص گنر چنه بنر اینن حقیقنت         

صراحت ندارد، اما به کمک اتفاق نظر فقها و سیاق دلایل، به خوبی قابل اسنتنباط اسنت   

است و افسناد در زمنین بنه تنهنایی     « افساد»و « محاربه»ء که حکم قتل، مرکب از دو جز

قاعنده فقهنی  ادرءوا الحندود بالشنبهات( و قاعنده       6«.موضوع حکم و مجازات نیسنت 

تواند مویند اینن نظنر باشنند.     می حقوقی لزوم تفسیر محدود و مضی  قوانین کیفری نیز

یر دیگر علنت ثبنوت   و به تعب 9بنابراین عنوان افساد فی الارگ به منزلۀ صفت محارب

و برای تحقن  محاربنه، عنلاوه بنر تجریند       4های چهارگانۀ شدید برای اوستمجازات

 سلا ، قصد ترساندن مردم و قصد افساد فی الارگ به طور توأمان لازم است.

ارتکاب عقلایی مبنی بر این است کنه دفنز فسناد     عموم و خصوص مطلق. .3-۵

لازم  -در صورتی که دفز فسناد متوقنف بنر آن باشند     -مفسدان در زمین و کشتن آنها

است. از آنجا که هدف از اجرای مجازات در اسلام، قلز مادۀ فساد اسنت، در منواردی   

کنه بنه    کند و اقندامات مرتکنب بندون آن   تحق  پیدا می« افساد فی الارگ»که عنوان 

گنردد و شنامل   سلا  متوسل شود، موجب ایجاد فساد در جامعه یا بخشنی از آن منی  

سورۀ مائده، مرتکنب بنه    96شود، به موجب آیه یکی از جرائم مستوجب حد نیز نمی

گردد. پس هر چند همنه گناهنان، خصوصنا  گناهنان مسنتوجب حند،       قتل محکوم می

اد فی الارگ به معنای خاص منذکور در  مصداق فساد به معنای عام آن هستند؛ اما افس

شود، بلکه آنجا کنه اقندامات مرتکنب از    مائده شامل همه گناهان و جرائم نمی 96آیه 

                                                           
 . 493، ص 6. موسوی خمینی، سید رو  الله؛ تحریرالوسیله، ج1

 . 171. نجفی، محمدحسن؛ پیشین، ص 6

 .43. مرعشی، سید محمدحسن؛ پیشین، ص 9

 .44. همان جا، ص 4



   262 

شود، مانند قاچاق شمول عناوین مذکور خارج و موجب مفسدۀ عمومی و اجتماعی می

ه کنند. اینن دیندگا   تحق  پیندا منی  « افساد فی الارگ»مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز، 

حاکی از وجود رابطه عموم و خصوص مطل  است و تا حدودی بنا سیاسنت کیفنری    

ق.م.ا منورد   671جمهوری اسلامی در زمینه افساد فی الارگ و نیز در تصنویب مناده   

 توجه قرار گرفته است.

با اصول « افساد فی الارگ»با توجه به مطالب فوق، پیش بینی عنوان مستقلی برای 

جرم انگاری در شرع مغایر نیسنت و اینن عننوان کنه دلینل و      و مبانی نظری در بحث 

تنر از آن  مبنای تعیین مجازات برای محاربه است، اختصاص به محاربنه نندارد و عنام   

شود که اقدام افراد بدون استفاده از سلا  منجنر بنه مفسندۀ    است و شامل مواردی می

و  96، با جمنز آینات   شود. بر این اساسعمومی یا ایجاد فساد در بخشی از جامعه می

سوره مائده، برداشت دیگری قابل طر  شده و آن این که به دنبال هم آمدن آینات   99

مذکور دلالت دارد برآن دارد که شارع در مقام بیان و تأسیس دو عننوان مسنتقل بنوده    

مسنتقلا  موجنب قتنل    « مفسند فنی الارگ  »دلالت بر آن دارد که عننوان   96است. آیۀ 

ر مقام بیان حکم یکی از انواع مفسدان فی الارگ است که با استفاده د 99و آیه  1است

کنند. بنه اینن ترتینب محاربنه، مصنداق افسناد فنی        از سلا ، امنیت مردم را سلب می

الارگ و رابطۀ بین آنها عموم و خصوص مطل  است؛ یعنی هنر محناربی مفسند فنی     

 الارگ است، ولی برخی از مفسدان محارب نیستند.

افسناد فنی   »توان فهمید که موضوع آینه یکنی و آن   ز تعابیر این گونه میاز برخی ا

است که محاربه از مصادی  آن است. صاحب جواهر در ذیل عبنارت محقن    « الارگ

ولنو  »فرمایند:  منی « المحارب کل من جرد السلا  لا خافه النناس »حلی که گفته است: 

ظاهر عبارت ایشنان   6«.رگواحد لواحد علی وجه یتحق  به صدق اراده الفساد فی الا

                                                           
 . 71-76، ص 9. تفسیر اثنی عشری ج 1

 .114جفی، محمدحسن؛ پیشین، ص . ن6
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موضوع و ملاک حکم مندرج در آیه، افساد فی الارگ است و دلالت دارد بر این که 

محارب از مصادی  آن است. مرحوم فاضل لنکرانی در شنر  بنر نظنر امنام خمیننی      

گوید: ظاهر این است که احکام چهارگانۀ مذکور در آینه شنریفه، صنرفا  از اینن     می

کند و در واقز است که او تلاش بر فساد در روی زمین می جهت مترتب بر محارب

محارب از مصادی  مفسد فی الارگ و از افراد آن است. بنابراین از آیه حکم راجنز  

شود و این ادعا که آیه حکم دو عننوان  به مفسد فی الارگ بما هو مفسد فهمیده می

را در این صورت لازم محاربه و مفسد فی الارگ را بیان کرده باشد، مردود است؛ زی

تکرار شود، چنان که ممکن است گفته شود که حکم مذکور بر « الذین»بود که کلمه 

محاربی مترتب است که مفسد باشد، با این تعبیر که محارب دو نوع است، محنارب  

مفسد و محارب غیر مفسد و حکم آیه نناظر بنه محنارب مفسند اسنت، ننه مطلن         

و یسعون فی »نیست؛ زیرا کلام خداوند چنین است:  محارب. این قول نیز قابل قبول

که این عبارت بیان علت ترتیب این احکام و وجه ثبوت آن است. به « الارگ فسادا

این معنا که محارب از حیث این که مفسد فنی الارگ اسنت، موضنوع حکنم قنرار      

 گرفته است ... . 

مقیند  « اخافنه »ر بنه  دلیل این نظر آن است کنه اولا ، فقهنا در تعرینف محاربنه آن     

ای واقز شود که ارادۀ فسناد از آن محقن  گنردد. از اینن     اند، یعنی محاربه به گونهکرده

شود که تفکیک بین محاربه و افسناد فنی الارگ ممکنن نیسنت و     تعریف استظهار می

منن  »... توانیم محاربه را بدون افساد فرگ کنیم. ثانیا ، در آیۀ قبنل فرمنوده اسنت:    نمی

اینن آینه دلالنت    «. فی الارگ فکانما قتل الناس جمیعنا ...  ا بغیر نفس او فساد قتل نفس

دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان پذیر اسنت: یکنی در مقنام قصناص نفنس و      

دیگری در مقام مجازات مفسد فی الارگ. اینن معننا دلالنت دارد بنر آن کنه محاربنه از       

گفت تمامی عناوین مجرمانۀ مسنتوجب قتنل،    توانافساد منفک نیست. بر این اساس می

مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواط و نیز جرائمی که مجازات مرتکبان آنهنا در مرتبنه   
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سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادی  فساد در زمین هستند؛ زیرا به حکم آیه قتنل  

شنتی روشنن   مشروع تنها در مورد قصاص و افساد فنی الارگ اسنت. وجنه چننین بردا    

ترساندن مردم افساد فی الارگ باشد، چرا  است، زمانی که مجرد سلا  کشیدن به قصد

زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد فی الارگ نباشد؟ این که چرا فقیهان متعنرگ  

اند، به دلیل آن است که مفسد، عنوان خاصی ندارد کنه نیازمنند   افساد فی الارگ نشده

بلکه تمام جرائم موجب قتل از مصادی  افساد هستند. به علاوه بحث به تعریف باشد، 

از عنوان محارب در واقز به منزلۀ بحنث از عننوان افسناد اسنت؛ زینرا اراده فسناد در       

 1«.مفهوم محارب اخذ شده و بحث از محاربه، بحث از احکام مفسد است

د، معتقدنند منظنور از   انحتی کسانی که آیه را در مقام بیان در عنوان مستقل ندانسته

افسناد فنی    برای نشان دادن آن است کنه محاربنه موجنب   « یسعون فی الارگ فسادا»

الارگ است و یا به معنای آن است که علت حرمت محاربه را بیان کند. یعننی چنون   

های چهارگانه است. بنر اینن اسناس،    شود، مستوجب عقوبتمحاربه موجب فساد می

قام بیان و تأسیس دو عنوان مسنتقل اسنت، چنندان دور از    این ادعا که آیه شریفه در م

سورۀ مائده  من قتل نفسا بغینر نفنس او فسناد فنی      96ذهن نیست و با تمسک به آیه 

شود؛ زیرا آیۀ مذکور در مقام تجنویز قتنل بنرای مفسندان فنی      الارگ ... ( تقویت می

و  6ب قتل اسنت مستقلا  موج« مفسد فی الارگ»الارگ و حاکی از آن است که عنوان 

شود که محاربه از مصادی  افساد فی الارگ اسنت و  با جمز آیۀ بعدی نتیجه گرفته می

رابطه بین آنها عموم و خصوص مطل  است. یعنی هر محاربی مفسد فی الارگ است، 

ولی بعضی از مفسدان فی الارگ، محارب نیسنتند. همچننین مفسنران در تفسنیر آینۀ      

انند؛  ، مصداق آن را تنهنا محاربنه ندانسنته   «د فی الارگافسا»مذکور در توضیح عنوان 

                                                           
 .111-119. فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل الشریعه فی شر  تحریر الوسیله، کتاب الحدود، ص 1

 .71-76، ص 9. تفسیر اثنی عشری، ج 6
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لکن در  1اند،بلکه شرک و قطز طری ، زنا و غیر آن از اسباب قتل را مصداق آن دانسته

محاربه که مصداق اجلای افساد فنی الارگ اسنت، بنه خناطر ننوع خناص اقندامات        

 هنای گنردد، مجنازات  مرتکب که موجب ترس و وحشت منردم و سنلب امنینت منی    

شود. بر اینن اسناس، فقهنا فسناد در زمیننه را منحصنر بنه محاربنه         چهارگانه اجرا می

ربنایی، کفنن دزدی، آتنش زدن مننزل     اند و علاوه بر منوارد بنالا، در بناب آدم   ندانسته

لیکن در  6اند.نام برده« مفسد فی الارگ»دیگری و اعتیاد به کشتن بردگان نیز به عنوان 

اضافی است که اگر افساد از آن طری  تحق  پیدا کند، مشنمول   سوره مائده یک قید 99آیه 

هایی که اشاره کنردیم  مانند مثال -شود و اگر از طری  غیرمحاربههای چهارگانه میمجازات

واقز شود، مجازات آن قتل است. بنابراین شدت مجازات محاربه که مصداق اجلای افسناد  

تکب است کنه بنا بنه کنار بنردن سنلا        فی الارگ است، به خاطر نوع خاص اقدامات مر

رسند  شود. بننابراین بنه نظنر منی    موجب ناامنی در جامعه یا سلب امنیت و آزادی مردم می

را عمنوم و خصنوص   « محاربنه »و « افسناد فنی الارگ  »دیدگاهی که رابطه بین دو عننوان  

سنت. بنر   تنر ا های امروزی جامعه منطبن  تر و هم با نیازها و واقعیتداند هم قویمطل  می

ق.ا مکلف به رعاینت   4این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هم که براساس اصل 

هنای گذشنته همنواره از اینن نظنر      موازین اسلامی در تدوین قوانین است، در طنول سنال  

 پردازیم.حمایت کرده است که در ادامه به بررسی این موضوع از منظر قوانین موضوعه می

مرحنوم اسنتاد مرعشنی    »اند: برخی از نویسندگان اظهار داشته در مقابل این دیدگاه

»... گویند:  پس از نقل قول فقهایی که قابل به استقلال افساد هستند و با رد نظر آنها می

به عبارت دیگر اگر ملاک در اجرای احکام منذکور در آینه افسناد فنی الارگ باشند.      

نفس، لواط، سرقت حنر، محاربنه    لزومی ندارد برای جرایم عناوین خاصی از قبیل قتل

زنا و ... در نظر گرفت و کافی است شارع مقدس بفرماید مفسد بما هو مفسد محکنوم  

                                                           
 .911و کاشانی، ملا فتح الله، مهنج الصادقین، ص  461، ص 1. تفسیر صافی، ج1

 . 111-116. ر.ک : حبیب زاده، محمدجعفر؛ پیشین، ص 6
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به یکی از احکام چهارگانه مذکور در آیه است. با این که چنین ملاکی خطرناک است؛ 

زیرا فساد و افساد فی الارگ مراتب متعدد و گونناگونی دارد و اینن عنناوین خناص     

 نمایند.  ند که مراتب افساد فی الارگ را مشخص میباشمی

ها لازم است برای هنر کندام از آنهنا جنرم     فلذا در خصوص تعیین مقدار مجازات

ای از فساد است در نظر گرفت. فلذا هم در شنرع و  خاصی را که بیانگر مرتبه و درجه

رع مقدس نینز هنر   اند و شابندی کردههم در قوانین جزایی رایج در دنیا جرایم را دسته

های خاصی در نظر گرفته است و کدام از حدود را مشخص کرده و برای آنها مجازات

های آنها را به حاکم شرع جامز الشرائن سپس به سراغ تعزیرات رفته و مقدار مجازات

واگذار کرده است و قانونگذاران در دنیای ساب  و حنال همنین روش را نینز بنه کنار      

هنایی  بنندی صود از مجازات اجرای عدالت است و اگر چننین دسنته  اند؛ زیرا مقگرفته

شود؛ زیرا فساد و افساد مقول بنا تشنکیک   صورت نگیرد. عدالت در جامعه برقرار نمی

ای از افسناد  است و این ظالمانه است که گفته شود هر مفسد فی الارگ در هر درجنه 

اری گردد و اگنر چننین بنود    باشد یکی از احکام چهارگانه مذکور در آیه درباره آن ج

های حدی و تعزیری صحیح نبود و بنه هنیچ وجنه عندالت دراجنرای      بندیاین تقسیم

شود گردید و گاهی از اوقات که گفته میمجازات نسبت به جرائم گوناگون محق  نمی

اگر ملاک در اجرای احکام چهارگانه مذکور در آینه شنریفه نفنس افسناد فنی الارگ      

گویند فساد و گویند: لازم نیست بلکه مینمائید با کمال تأسف میاست، آن را تعریف 

تواند چنین امری را تشخیص دهند ولنیکن   افساد یک امر عرفی است و حاکم خود می

این سخن بسیار موجب تعجب و شگفتی است؛ زیرا درست است کنه فسناد و افسناد    

ند و ینا درجنات   یک امر عرفی است، اما آیا همه فسادها و افسادها ینک درجنه هسنت   

ای باشنند ینک   توان بنرای همنه آنهنا در هنر درجنه     مختلف و متعددی دارند و آیا می

هنای آن را عندالت   مجازات در نظر گرفت و آیا در دین مقندس اسنلام یکنی از پاینه    

دهد و به ویژه مذهب جعفری کنه عندل را یکنی از اصنول منذهب خنود       تشکیل می
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ای از افساد که باشد مجازات واحدی به هر درجهدهد هر مفسدی را داند، اجازه میمی

توان یک عنوان کلی مقول بالتشکیکی را برای آن در نظر گرفت. بنابراین در جرائم نمی

موضوع مجازات قرار داد و همه آنها را مشمول احکام چهارگانه منذکور در آینه قنرار    

توانند علنت   داد. باین ترتیب عنوان مفسد فی الارگ یک عنوان کلنی اسنت کنه منی    

های مختلف باشد؛ پس در مورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفتنه بنود   مجازات

معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارگ است یکی از احکام چهارگاننه  

گردد؛ زیرا فساد و افساد او در این مرتبنه و درجنه اسنت کنه چننین      درباره و اجرا می

اید چنین خیال کنرد فسناد محتکنر نینز در درجنه فسناد       کند. اما نبحکمی را اقتضا می

محارب است، زیرا هر دو مفسد فی الارگ هستند، زیرا درست است که هر دو مفسد 

انند کنه   هستند، اما این افساد کجا و آن افساد و همه اشتباهات از این جنا ناشنی شنده   

رار دارد و اند فساد و افسناد فنی الارگ در تمنام منوارد در ینک درجنه قن       خیال کرده

باشد و مراتب آن را عناوین اند بفهمند فساد و افساد امری مقول بالتشکیک مینتوانسته

 1«خاص مجرمانه باید معین نمایند.

 

 . دلایل استقلال عنوان افساد فی الارض از منظر فقهی۴

با رعایت اهنداف شنارع   « افساد فی الارگ»در مورد لزوم جعل عنوان مستقل برای 

 سوه مائده، دلایل زیر نیز قابل ارائه است:  96مقدس، علاوه بر آیه 

 

 

 فلسفه تشریع مجازات در اسلام .4-۱

اگر شما منردم سپاسنگزار باشنید و ایمنان     »فرماید: سوره نساء می 147خداوند در آیه 

                                                           
1. http://www.lawgostar.com/main/1390/09/02/736 

http://www.lawgostar.com/main/1390/09/02/736
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 1«ا خداوند شما را عذاب کند؛ در حالی که خداوند شنکرپذیر و داناسنت؟  آوردید، چر

شود و نه از اطاعت فرمانبرداران منتفز؛ زینرا  خداوند نه از عصیان گنهکاران متضرر می

او غنی بالذات است و به لحاظ علم بی نهایتش و این که خال  همنه هسنتی و انسنان    

انند  خواهد کسانی که راه او را انتخاب کردهداند و نمیاست و مصالح جمیز آنان را می

گرفتار مفاسد فردی و اجتماعی شوند، راه تأمین مصالح و دفز مفاسد رادر احکام خود 

 منظور داشته است. 

بشر برای اداره امور مادی و اجتماعی خود نیاز به قانون دارد. بدیهی است قنانونی  

های مختلف لم و آگاهی نسبت به جنبهعام، پایدار و در نهایت قابل اجرا است که بر ع

حیات انسان و نیز بر عدالت استوار باشد. به نظر همه کسانی که انصاف دارنند، وضنز   

هنای موجنود   تواند باشد. با توجه به ضد ارزشچنین قانونی در اختیار خال  هستی می

ده طلب او ( و روحیه طغیانگر و زیا71در انسان  خل  الانسان هلوعا ... ضعیفا. معارج/

(. در فرآیند زندگی اجتماعی، ایجناد تنزاحم   31 ان الانسان لیطغی ان راه استغنی. عل /

بیننی مقنررات همنه    ها، امری طبیعی است و حل و فصل آن نیاز به پیشدر میان انسان

جانبه، موثر و مناسب دارد. مجازات مجرمان به عنوان نوعی راه حل برای رفز تعارگ 

ر نهاد جامعه بشنری قنرار داده شنده و هندف از آن تنأمین خینر و       و تزاحم مذکور، د

ها، حفظ مصلحت و منفعت ایشان و دفز مفاسد ننوعی اسنت.   سعادت جامعه و انسان

لنو لا  »گیرد: اگر مفسدان و ستمگران قلز و قمز نشوند، فساد و تباهی جامعه را فرا می

جعنل مقنررات کیفنری در    «. 616دفز الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارگ. بقنره/ 

اسلام، از باب رحمانینت و لطنف و مرحمنت پروردگنار و بنه منظنور تقوینت جنبنه         

روحانی و معنوی بشر و از بین رفتن موانز رشد و تعنالی اسنت. بنه همنان دلینل کنه       

/ عنکبنوت( و روزه را موجنب پنرورش ملکنه     44خداوند نماز را مانز فحشا و منکر  

                                                           
 . ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما.1
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هنا و  /بقره(. قصاص را مایۀ صیانت حیات انسان119ند  داتقوا و تسلن بر شهوات می

دانند. احکنام اسنلامی،    /بقره( منی 173های معصوم  جلوگیری از تجاوز به جان انسان

علاوه بر توجه به اصلا  و تهذیب بزهکار و جامعه و هدایت آنهنا بنه سنوی رشند و     

و طغینان و  کمال، احقاق حقوق مظلوم از ظالم، محو هر گونه شنرک و ظلنم و جنور    

ها به بنندگی و اطاعنت از خندا    و سرانجام قلز ماده فساد را مدنظر دارند تا انسانعصیان 

، «یحیی الارگ بعد موتها»گرایش پیدا کنند. به همین دلیل، امام هفتم  ع( در تفسیر آیه : 

انگینزد کنه عندل را در    مراد حیات مادی نیست، بلکه خداوند مردی را برمی»فرماید : می

شنود و بایند دانسنت    کند و با زنده شدن عدالت، زمین از نو زنده میی زمین زنده میرو

 1«.که اجرای یک حد در روی زمین از چهل روز باران مفیدتر است

از نظر اسلام، امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از شنکل گنرفتن مناده    

ترین مصنادی   و عظیم 6اندشدهفساد و مجازات برای قلز و ریشه کردن این ماده وضز 

آن است که به لباس معروف  واجنب و مسنتحب(    -آن به ویژه نسبت به روسای دین

خداونند ننه فقنن     9ملبس گردند و لباس منکر  حرام و مکروه( را از تن بنه درآورنند.  

جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، همکاری در اقامه بر و تقوی در جامعنه، فتنوی   

وت و داوری عادلانه بین مردم و اجرای حدود و تعزیرات را از ضنروریات  دادن، قضا

شریعت دانسته، بلکه تعطیل کردن آنها را نز کرده است؛ زینرا تعطیلنی حندود باعنث     

شود نبوت از بین برود، دین نابود شود، فتنه و آشوب جامعه را در برگیرد، گمراهی می

شنهرها رو بنه ننابودی برونند و منردم       رواج یابد، جهل و گمراهی گسترش پیدا کند.

 4هلاک شوند.

                                                           
 . 9،   911، ص 11. وسایل الشیعه، ج 1

 . 111، ص 1. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 6

 .916، ص61. نجفی، شیح محمدحسن؛ پیشین، ج 9

 .39، ص 4. مفاتیح الشرایز، ج 4
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اهداف مذکور اختصاص به یک زمان ندارد و قطعا  در اجرای کیفنر، حضنور امنام    

معصوم  ع( ضروری نیست؛ زیرا همان حکمت الهی که اقتضای وجوب اقامنه حندود   

در زمان معصوم  ع( را دارد، در غیبت ایشان هم به قوت خود باقی اسنت. لنذا آنچنه    

شود و یا موجب اخلال در حرکت جامعه به سوی صلا  و رسیدن به کمال انسانی می

اسنت و  « افساد فی الارگ»گردد، موجب فساد اجتماع و یا گروهی از افراد جامعه می

 حکمت اقتضا دارد که مرتکب آن مجازات شود.  

 

 قلع مادۀ فساد به عنوان ملاك جرم انگاری .4-۲

مبنای جعل مقررات کیفری در اسلام حفظ مصالح و دفز مفاسد ننوعی جامعنه بنه    

منظور برقراری نظم و انضباط اجتماعی است. هر قاعدۀ حقوقی و هنر حکمنی کنه از    

شود، برای حفظ مصلحت با جلب منفعت و یا دفنز مفسنده   طرف قانونگذار جعل می

شوند. مند میاز آن بهره -قیممستقیم یا غیرمست -خاصی است و همه با بخشی از مردم

از آنجا که حقوق و امتیازات افراد به احکام و تجویزات خداونند متعنال مقیند اسنت،     

متولیان حکومت اسلامی مجری احکام الله بایند باشنند نظنم عمنومی، مفهنومی فنوق       

حقوقی و ناظر بر اجرای قواعد و مقررات حقوقی اسنت. اینن مفهنوم تضنمین کنننده      

کند و اننواع  صحت اجرای مقررات مربوط به منافز عمومی را بیان می اصولی است که

ها و اقندامات تنأمینی و تربیتنی( ضنامن اینن نظنم       ضمانت اجراهای کیفری  مجازات

است. در حقوق اسلامی، نظم عمومی قواعد راجز به حفظ و صنیانت از حکنم شنارع    

شوند و تخلف از آنها است و به همه اموری که از نظر ماهیت یا اثر حکم محسوب می

جایز نیست، ارتباط دارد. در حقوق ایران، نظم عمنومی بنر احکنام اسنلامی صنادر از      

ق.ا( بنر اینن اسناس، منلاک      4طرف شارع  خداوند و پیامبر( بنا گردیده است  اصل 

جرم انگاری، تعرگ به نظم عمومی، یعنی تخطی از الزامنات و تجنویزات و منهینات    

و موضوع آن تعرگ به مصالح خمسه  مصلحت جنان و منال    تعیین شده توسن شارع
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 و ...( است. 

بحث حسن و قبح ذاتی افعال از مباحث علم کلام است. احکام و دستورات شارع 

هنا و جامعنه   اند و نتیجۀ آنها جلب منفعت انسنان اسلام بر حسن و قبح عقلی بنا گشته

، اوامر و ننواهی شنارع   1زمهبشری و دفز مفاسد نوعی از آنهاست. به موجب قاعده ملا

هایی است که به حکم عقل رعایت آنها واجب گردینده  مقدس راه رسیدن به مصلحت

 داند.و نیز راه دفز مفاسدی است که ترک آنها را عقل لازم می

انند؛ ولنی   هر چند احکام اسلامی همگی براساس ملاک و علتی معین تشریز شنده 

همچون خود آنهنا جنز از راه اسنتماع از خنود     ها و شناخت مصالح، علم به این ملاک

ها یا مصالح مزبنور بنر منا پوشنیده     شارع ممکن نیست و از این رو ممکن است ملاک

و جعنل همنه    9امام محمد غزالی، هدف شنرع را حماینت از مصنالح خمسنه     6بمانند.

ن داند. از نظر وی هر چند متضنمن حفنظ این   اسلامی را برای حمایت از آن مصالح می

مصالح باشد، مصلحت است و هنر چنه باعنث از بنین رفنتن مصنالح منذکور گنردد،         

محافظت از مقاصد شرع است. اصول خمسۀ مذکور، مصالح کلی و عمنومی و نسنبت   

به مجموع است سودمند است. ولی وقتی آن مصنالح کلنی بخواهند در یکاینک افنراد      

توان گفنت برایینک   می تحق  پیدا کند، تعارگ و انفکاک غیرقابل اجتناب است. حتی

فرد در شراین خاص چیزی مصلحت اسنت و در شنراین دیگنر همنان چینز مفسنده       

 4«گردد.می

پنج چیز است که در شریعت جمیز پیامبران حفظ آنها لازم »از نظر علامه مجلسی: 

و محترم بوده  است(: دین، نفس، مال، نسب و عقل. حفظ دین به اقامه عبادت اسنت  

                                                           
 . کل ما حکم به العقل به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل.1

 .693، ص 9. حدائ  الناظره، ج6

 حت نسل، مصلحت جان، و مصلحت مال.. مصالح خمسه عبارتند از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصل9

 .71، ص 1. فیض، علی رضا؛ مقارنه و تطبی  در حقوق جزای عمومی اسلامی، ج4
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مرتدان و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعنی کنه ایننان را    و کشتن کافران و 

شمارند. حفظ نفس به قصاص کردن است و دیه گرفتن؛ زیرا اگر قاتل را بنه  سبک می

عوگ مقتول نکشند و جار  را به عوگ جراحت قصاص نکنند یا دیه نگیرند، کشتن 

ز زنا و لواط و امثال آنهنا و  شود. حفظ نَسَبت به نکا  و منز او فساد در عالم بسیار می

حد مرتکب را جاری گردانیدن است. حفظ مال به اجرای عقود شرعی و منز کنردن از  

غصب و دزدی در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنهنا جناری گردانیندن اسنت و     

حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است به مننز از آشنامیدن شنراب و    

لنذا هنر جنا     1«.مست کننده و جاری ساختن حد است بر آشامنده آنهنا سایر چیزهای 

فرمایند:  شود؛ به طوری که امنام صنادق  ع( منی   ای حادث شود، گناه مطر  میمفسده

شنود کنه   شرب خمر از ترک نماز بدتر است؛ زیرا شارب خمر به حنالتی دچنار منی   »

 6«.خل  کرده استکند چه کسی او را شناسد و فراموش میخداوند متعال را نمی

در منابز فقهی نیز ایجاد مفسده ملاک تحق  گناه شناخته شده اسنت. امنام خمیننی    

آیا برداشتن پرده بین زنان و مردان در حال حاضنر جنایز   » ره( در پاسخ به این سوال: 

ایشنان در  «. ای نیست، پرده لنزوم نندارد  در صورتی که مفسده»گوید: ، می«است یا نه؟

« های خانوادگی توسن نامحرم جایز است؟آیا ظاهر کردن عکس»دیگر: پاسخ به سوال 

«. اگر صاحب عکس را نشناسند و موجنب مفسنده نشنود، اشنکال نندارد      »اند: فرموده

آنچنه در حفنظ نظنام جمهنوری اسنلامی      »گویند:  همچنین در مورد احکام ثانوی منی 

ضرورت دارد کنه  شود و آنچه دخالت دارد که فعل و ترک آن موجب اختلال نظام می

ترک آن یا فعل آن مستوجب فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستوجب حرج است، 

. به نظر 9«پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی ... 

                                                           
 .11-11. حدود و قصاص و دیات، ص 1

 .411. شیخ صدوق، محمدبن علی، علل الشرایز، ص 6

 .11و1، ص 11و ش 91، ص1. ماهنامه پاسدار اسلام، ش9
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شنود، حفنظ نظنام    رسد در قلمرو زندگی اجتماعی، غیر از آنچنه گنناه نامینده منی    می

اساسی، نظم و امنیت عمومی، مصلحت جامعه و حقوق اجتماعی مبنی بر اصول قانون 

های اساسی شهروندان مقتضی آن است که هر رفتنار مفسنده آوری کنه امنور     و آزادی

دهند، ممننوع اعنلام شنود. رسنیدن بنه       مذکور را در معرگ تضییز و تعرگ قرار می

 اهداف حکومت اسلامی و تحق  عدالت اجتماعی، فقن با کیفر دادن گنهکاران ممکنن 

نیست و حکومت مکلف اسنت آنچنه را موجنب ایجناد اخنلال و مفسنده در جامعنه        

گردد، ولو فی نفسه گناه نباشد، منز و قابنل مجنازات اعنلام کنند. منلاک در جنرم       می

انگاری، حفظ نظم عمومی و دفز مفاسد اجتماعی و اجرای احکام الهی است؛ بننابراین  

 فردی یا اجتماعی( و ینا موجنب    جرم یعنی هر رفتاری که مانز تحق  مصلحت نوعی

گردد و این امر تابز مقتضیات زمان و مکان ایجاد مفسده نوعی  فردی یا اجتماعی( می

ای بدیهی است که حتنی فقهنایی کنه    در اجرای احکام اسلامی است. این امر به اندازه

داننند و ادلنه   تعزیر را به مقتضای اصل اولیه، منحصر به موارد منصوص در شنرع منی  

توان دربناره جنایز بنودن    دانند، معتقدند که مینقلی را منصرف به ارتکاب معصیت می

گنردد، مندعی   تعزیر در مورد آنچه موجب اخلال در نظام اجتماعی، افساد در امور می

چون اسلام اهتمام تام به حفظ انتظام امور دارد، طبیعی »از نظر فقیه:  1قطز و یقین شد.

ز هر عمل خلاف شرع یا منوازین تعینین شندۀ خنود کنه      تواند ااست که حکومت می

شود و اسباب اخلال در امور مردم و یا امور اقتصنادی،  موجب فساد و هرج و مرج می

بنر اینن    6«.آورد جلوگیری کند، تا اجتماع سالم بمانند سیاسی یا اجتماعی را فراهم می

که عمنل ارتکنابی از    ولو این 9دانداساس شهید اول تعزیر را تابز عمل مفسده آور می

                                                           
 . 163اعدو ملحقاته(، ص . صافی، لطف الله، التعزیر  قو1

 .13. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ص 6

 .13. همانجا، ص 9
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بنابراین تعزیر تابز مفسنده اسنت، اگنر چنه معصنیت هنم        1نظر شارع معصیت نباشد.

نباشد؛ همچنین در تعزیر بر حسب انواع آن، تخیینر وجنود دارد و برحسنب اخنتلاف     

شود و حتی اگر تعزینرات برحسنب شنهرها    فاعل و مفعول و نوع جنایت، مختلف می

 6شود.مختلف شود، در هر شهری متعارف آن شهر رعایت می

افساد »گناهان و جرائم، فساد است و هر گناه و جرمی، نوعی از  بنابراین جامز بین

کنم   4سنوره شنعرا،   119چنانچنه در آینه    9رود؛به معنای عام به شمار منی « فی الارگ

 1همنان سنوره،   116و  111فروشی به عننوان فسناد نهنی گردینده اسنت و در آینات       

ساد جنبه عمنومی  اسرافنیز مصداق افساد فی الارگ محسوب شده است. در آنجا که ف

باید بنه   –سرقت، زنا، لواط و ...  -ندارد و یا عناوین خاصی برای آن تعیین شده است

حکم خاص عمل کرد؛ اما در آنجا که اقدامات مرتکب اثر فردی یا محدود به چند نفر 

یا چند خانواده را ندارد؛ بلکه آثار منفی و تخریب کنننده عمنومی داشنته، بنه کنل ینا       

گنردد و موجنب اضنمحلال نظنام اجتمناعی و نفنی اسنتقلال        ه برمنی بخشی از جامعن 

ماننند   -شود و عنوان خاصی نیز نندارد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی می

 است. « افساد فی الارگ»مشمول عنوان  -قاچاق کالا و ارز

 

 دکترین فقهی و حقوقی .4-3

بیشنتر ذینل عننوان محاربنه     بررسی حکم مربوط به افساد فی الارگ در منابز فقهنی،  

                                                           
 .116، ص 6. شهید اول، محمدبن مکی، القواعد و الفواید، ج1

 .611. جامز عباسی، ص 6

یعنی منا  « ما جئنا لیفسد فی الارگ و ما کنا سارقین»فرماید: سوره یوسف می 74. چنان که خداوند در آیه 9

مفسد فی الارگ و سارق نیستیم. قرار دادن عنوان سرقت در کنار افساد فی الارگ، حاکی از آن اسنت کنه   

 آید. سرقت مصداقی از فساد به حساب می

 لاتعثوا فی الارگ مفسدین . و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و4

 . ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارگ1
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مطر  شده است که اختلاف نظرها در این مورد را قبل از این مطر  کنردیم. مفسنران   

و در برخنی از تفاسنیر اقنداماتی از     1انند قرآن نیز هر گونه کج رفتاری را افساد دانسته

قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش بنه دینن، افسناد معرفنی     

آینا  »استاد الفقها آیت الله العظمی منتظری  ره( در پاسنخ بنه اینن سنوال:      6.شده است

به لحاظ شرعی موضوع حد شنرعی مسنتقل از محاربنه اسنت؟ در      «افساد فی الارگ»

، پاسنخ داده اسنت کنه    «این صورت مقومات این موضنوع و ادلنه شنرعی آن چیسنت    

لغت و نه از نظر مصنطلح   نه از نظر -«افساد»در عنوان »خلاصه آن به این شر  است: 

است، هر چند بر همۀ افراد محارب قید سلا  اخذ نشده  -قرآنی و روایی و فتاوی فقها

و « افسناد »نینز در عننوان   « اخافنه النناس  »عنوان مفسد نیز صادق است. همچنین شنرط  

لحاظ نشده است عدم اعتبار سلا  و اخافه در عنوان افساد با تتبز در آیات قرآن « مفسد»

سنوره یوسنف بنه نقنل از بنرادران حضنرت        79شود. از جمله آینه  خوبی روشن می به

از سوره عنکبوت بنه   91، آیه «قالو تالله لقد علمتم ماجنتا لنفسد فی الارگ»یوسف  ع(: 

و نیز آیات مربنوط بنه   « قال رب انصرنی علی القوم المفسدین»نقل از حضرت لوط  ع(: 

، ساحرین در سوره یونس 31در سوره یونس آیه ، فرعون 77قارون در سوره قصص آیه 

. واضح و روشن اسنت  661و حیف و میل کنندگان اموال ایتام در سوره بقره آیه  11آیه 

که در موارد آیات مذکور موضوع به کار بردن سنلا  و ینا اخناف النناس مطنر  نبنوده       

 است.  

« افساد فی الارگ»در برابر صلا  و سلامت است و ظاهرا  مقصود از « فساد»کلمه 

انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعنه را  

بر هم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. هر چند ایجاد هنر فسنادی گنناه و جنرم     

« یسعون»توبیخی را شرعا  در پی دارد، ولی کلمه  است و طبعا  استحقاق حد یا تعزیر یا

                                                           
 . 411، ص 9. التبیان، ج1

 .79، ص 1. مجمز البیان، ج6
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کنند که ضرر آن تنهنا متوجنه شنخص    حکایت از افساد خاصی می« فی الارگ»و قید 

« سنعی »زند. مناده  گناهکار نیست؛ بلکه سلامت عادی یک مجتمز انسانی را بر هم می

بنر اصنرار    کند بر تلاش و دویدن برای افساد و هیأت فعل مضارع دلالت دارددلال می

و تداوم و هیچ گاه برای حکایت از انجام یک گنناه معمنولی چننین تعبینری معمنول      

افساد فی »و « محاربه»نیست، بلکه غلن است. در این زمینه که آیا نسبت بین دو عنوان 

تباین است یا عموم و خصوص مطل  یا من وجه و آیا هر ینک از دو عننوان   « الارگ

برای احکام مذکور در آیه محاربه است و یا این که هنر   فوق به تنهایی موضوع مستقل

باشند و هر کدام جزء موضوع است، احتمنالات و  دو عنوان با هم موضوع واحدی می

و یسنعون  »در جملنه  « الذین»اقوالی مطر  است. ممکن است گفته شود: چون مصول 

قیند جملنه    تکرار نشده است؛ پس ظاهر آیه این است که این جمله« فی الارگ فسادا

باشنند  باشد. بنابراین هر دو عنوان با هم موضوع واحدی میمی« یحاربون الله و رسوله»

باشد و در نتیجنه احکنام بنرای مطلن      برای احکام مذکور و هر کدام جزء موضوع می

محارب نیست، بلکه برای محارب مفسد اسنت. ولنی ممکنن اسنت بگنوییم موضنوع       

در افساد فی الارگ است. نفنس اینن عننوان تمنام     احکام مذکور در آیه شریفه، سعی 

باشند و ذکنر   موضوع است و محاربه به معنایی که گذشت یکی از مصادی  بارز آن می

باشد و به تعبیر دیگنر بنین دو عننوان    آن در آیه شریفه برای اشاره به شأن نزول آن می

باشد و محارب اخنص اسنت و موضنوع احکنام منذکوره      عموم و خصوص مطل  می

همنان جنزای محناربین بنا خندا و      »باشد. پس معنای آیه چننین اسنت:   عنوان عام می

هنای  و حکنم « این اسنت کنه ...    -باشندچون ساعی در افساد فی الارگ می -رسول

چهارگانه به نحو تخییر و یا به نحو ترتیب برحسنب مراتنب موضنوع بنرای آن ثابنت      

ملاک حکم را افساد فنی الارگ  است ... ظاهر کلمات بزرگان این است که موضوع و 

شمارند. اینن گوننه تغیینرات در عنرف منردم      دانند و محارب را از مصادی  آن میمی

کنند و به دنبال آن بسیار رایج است که موضوع خاصی را که مورد ابتلا است مطر  می
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کننند و سنپس حکنم را بینان     موضوع عامی را که ملاک و علت حکم است ذکنر منی  

منَ قَتَلَ نَفسا  بِغَینرِ نَفنسٍ اَو   » ... خوانیم : سوره مائده می 96در آیه شریفه  نمایند ...می

ظاهر آیه شریفه این است کنه قتنل نفنس    «. فَسادا  فی الارگ فَکَانََّما قَتَلَ الناسَ جَمیعا 

هیچ گاه جایز نیست، مگر برای قصاص قتل یا فساد فی الارگ. پس فساد فی الارگ 

دام است و از وقوع آیه محاربه بلافاصنله بعند از اینن آینه بنه دسنت       اجمالا  مجوز اع

آید که جواز قتل محارب به خاطر این است کنه آن از مصنادی  افسناد اسنت و در     می

توان گفت به مقتضنای ظهنور   باشد. بلکه میملاک و موضوع حکم می« افساد»حقیقت 

، «الارگافسناد فنی  » و« قصناص قتنل  »آیه شریفه در انحصار جواز قتنل در دو منورد   

سایرموارد جواز اعدام که در شرع وارد شده از قبیل رجم، زنای با محارم، لواط، مرتند  

فطری معاند؛ اعدام پس از اجرای سه بار حد شنرعی و نظینر اینهنا همنه از مصنادی       

محسوبند؛ زیرا اقدام بر این گونه گناهنان بنزرگ موجنب بنر هنم      « مفسد فی الارگ»

مت مجتمز انسانی است... این گونه گناهان بنزرگ نینز فرهننگ،    خوردن صلا  و سلا

نماید و در عمل اعتقادات، عفت، امنیت و اقتصاد جامعه را از مسیر صحیح منحرف می

گردد البته مارد نام برده را شنرع مقندس بنا دیند وسنیز الهنی از       موجب سقوط آن می

ولنی در غینر منوارد     دانسته و در کتناب و سننت بینان شنده اسنت،     « افساد»مصادی  

منصوصه تشخیص مورد حکم اعدام، با امام مسلمین و حاکم شرع با بصیرت است که 

با لحاظ شراین زمانی و مکانی و مشورت با اهل نظر تشخیص دهد عمنل خاصنی در   

مورد خاصی یک فساد شخصی نیست. بلکه سعی در یک فسناد اجتمناعی اسنت، بنه     

شود و طبعا  موجب تبناهی امنینت   شمرده می« گشتاب در افساد فی الار»ای که گونه

گردد و چون مسأله دماء مسنلمین مطنر  اسنت    یا اقتصاد یا فرهنگ عمومی جامعه می

باید جدا  احتیاط شود و بدون دقت کافی و مشورت با اهنل خنرد و بیننش از تصنمیم     

حکم حاد اجتناب گردد. تا این جا سخن بر فرگ دلالت آیه شریفه است در مقام بیان 

مستثنی منه است نه مستثنی. پس هر چند مستثنی منه اطنلاق دارد و جنواز قتنل را در    
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کنند بنر   کندف لیکن مستثنی اطلاق ندارد. بلکه دلالت منی غیر دو مورد نامبرده نفی می

جواز اعدام در این دو مورد به نحو اجمال و همان گوننه کنه هنر قتنل نفسنی مجنوز       

شود، بسا اصی دارد و در موارد خاصی اجرا میقصاص نیست، بلکه قصاص شراین خ

هر افساد فی الارضی نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شنرط آن قینام مسنلحانه و صندق     

آید، بنابراین که عنوان محاربه باشد. چنان که از آیۀ محاربه واقز بعد از آن به دست می

قین از آیه. محصل هر یک از دو عنوان را جزء موضوع قرار دهیم و همین است قدر مت

سوره مائده دلالت ندارد بر این که هر فسناد فنی الارضنی مجنوز      96کلام این که آیه 

که آیه محاربه است هر چند عموم دارد؛ زیرا موصل از عمومنات   99اعدام است و آیه 

باشد، ولی استدلال به آن متوقف اسنت بنر   است و عموم آن به تبز اطلاق صله آن می

« یسنعون فنی الارگ فسنادا    »وع برای احکام چهارگانه آیه را جملنه  این که تمام موض

بدانیم و ذکر محاربه از باب بیان مصداق و شأن نزول باشد. چنانچه از کلمنات برخنی   

آید، لیکن این امر قابل خدشه است و قدر متقین صورت تحق  از بزرگان به دست می

 ع( فی کتابه الی الماعون قنال:   هر دو عنوان است ... روایت فضل بن شاذان عن الرضا

و لا یجوز قتل احد  من النصاب و الکفار فی دار التقیه: الا قاتنل او سناع فنی فسناد و     »

دلالت حدیث بر اینن کنه سنعی در فسناد     «. ذلک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک

 96باشد واضح است، ولی اولا  : همنان گوننه کنه در بینان آینه      اجمالا  مجوز اعدام می

گفهت شد حدیث در مقام بیان مستثنی منه است نه مستثنی، پس مستثنی اطلاق ندارد. 

باشد و هر چند حکم مسنتثنی مننه در   ثانیا : مورد حدیث نصاب و کفار در دار تقیه می

مسلمین به طری  اولویت جاری است، ولی محتمل اسنت حکنم مسنتثنی مربنوط بنه      

 1«.سلمین جاری نباشدخصوص نصاب و کفار باشد و در مفسدین از م

و  96دیدگاهی که ایشان در میانۀ متن پاسخ مذکور در زمینه امکان جمز بنین آینه   

                                                           
  416-491، ص 11، چاپ دوم، قسمت 1911ها، قم، . منتظری، حسین علی؛ دیدگاه1
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سوره مائده و وجود رابطۀ عموم و خصوص مطل  بین محاربه و افساد فی الارگ  99

بیان کرده و البته آن را رد کرده است، قابل تقویت است. حتی مفسران و فقهایی که آیه 

یَسنعَونَ فِنی الأرگِ   »انند، معتقدنند منظنور از    بیان دو عنوان مستقل ندانستهرا در مقام 

تأکید بر محاربه و برای آن است که نشان داده شود که محاربه موجب افساد فی « فَسادا 

شود، یعنی علت حرمت محاربه افساد فی الارگ است و بنه همنین خناطر    الارگ می

 های چهارگانه است. مستوجب عقوبت

رخی از منابز فقه اهل سنت نیز در زمینۀ مجازات افساد فی الارگ به صنورت  در ب

اند. از جمله به استناد آینه  بسیار جزئی یا یک قاعده کلی و البته مبهم از آن سخن گفته

هنا افسناد فنی    از بنین بنردن کشنتزارها و نسنل    »فرماید: سوره مبارکه بقره که می 611

 99اند که آینه  همچنین گفته 1اند.اقسام شر دانسته ، افساد را شامل تمامی«الارگ است

های فساد کنننده  سوره مائده صلاحیت دارد که دلیلی قوی برای انتساب افساد به گروه

از شنیخ محمند شنلتوت     6باشد ولو این که این جرائم خالی از قتل و ربودن مال باشد.

امرکننندگان بنه ربنودن     های فساد کننده، کسانی از قبیلنقل شده که معتقد است گروه

توانند امنیت عمومی را فاسد کننند  ها هستند که میها و دختران و دایرکنندگان فتنهبچه

و از بین ببرند. این اظهارات در صورتی که افساد فی الارگ و محاربنه را ینک جنرم    

رسد؛ زیرا طب  این تفسنیر مصنداق منحصنر بنه فنرد      واحد بدانیم، صحیح به نظر نمی

الطری  خواهد بود. اما اگر قایل باشیم کنه افسناد   ی الارگ، فقن راهزنی و قطزافساد ف

هنا فقنن یکنی از مصنادی  آن اسنت،      فی الارگ یک مفهوم عام و ناامن کننندگان راه 

دیدگاه بالا قابل توجیه است. چنان که در بیانیه هیأت علمای کبار کشور عربسنتان کنه   

فته، به برخی از جرائم غیر از محاربنه نینز افسناد    انتشاریا« مجلۀ البحوث الاسلامیه»در 

فی الارگ اطلاق شده و مجازات مرگ برای آنها در نظر گرفتنه شنده اسنت. در اینن     

                                                           
 . 411، ص 9. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1

 احکام الجرائم فی الاسلام. . الرافعی، مصطفی؛6
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الارگ اگر ثابت شود کسی اقدام به اعمال خرابکارانه و افسناد فنی  »بیانیه آمده است : 

هنا و  بنه خاننه   کرده است و این اقدام او موجب از بین رفتن امنیت به وسنیله تعنرگ  

هنا و ...  اموال خصوصی و عمومی مثل تخریب منازل، مسناجد، مندارس و بیمارسنتان   

شده باشد، مجازات او قتل و خون او هدر اسنت و اینن گوننه کارهنا بسنیار بندتر از       

 «. راهزنی و قطز طری  است

ممکن است تصور شود استقلال عنوان افساد فی الارگ ناشی از نگاه سنطحی بنه   

، بنه طنور مسنتقل    «کتناب الحندود  »سوره مائده است و چنون فقهنا در    96آیه تفسیر 

اند، بنابراین وجود مستقل آن در عناوین فقهی منتفی است. متعرگ عنوان مذکور نشده

تلاومی بین ثبنوت احکنام و عننوان شندن آنهنا در      »اند: در پاسخ به شبهۀ مذکور گفته

انند  ی است که یا در سنت مطر  شنده کلمات فقها نیست؛ چون کلمات پیرامون احکام

و اگر از کتاب هم گرفته شده باشد خصوصیات آن با سنت بیان گشته است. ولی اگنر  

حکمی به طور صریح از کتاب به دست آید و ابهامی نداشته باشد، علتی بنرای عننوان   

ف انگیزی و ایجاد فسناد و اسنرا  کردن آن به طور مستقل در بین نخواهد بود. مانند فتنه

و یا اخلال در زندگی مردم و ظلم و ستم در ح  دیگران در عنین حنال حرمنت آنهنا     

اند و فقنن بعضنی از   بدیهی و ضروری است، لیکن هیچ کدام از فقها متعرگ آن نشده

همچنین این نکتنه   1«.اندخصوصیات آنها از قبیل  اعانت ظالم( را مورد بحث قرار داده

توانند خود را به آنچه فقهنای گذشنته بنه آن    نمی نباید فراموش شود که فقهای معاصر

معتقد بودند متعبد محض بدانند، بلکه به دلیل تابعینت احکنام جدیندی را از قنرآن و     

کننند و الا  آورند و جامعه را از بنن بسنت خنارج منی    سنت و ادله شرعی به دست می

بنوت احکنام   ادعای اجتهاد پویا هجو خواهد بود. با توجه به عندم لنزوم تنلازم بنین ث    

شرعی و معنون بودن آنها در منابز فقهی و این که فقیه مرجز تطبی  فنروع بنر اصنول    

                                                           
 .94، ص 4، ش 1919ی نورعلم، خرداد . ابطحی کاشانی، سیدمحمد، مفسد فی الارگ، مجله1
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ای که حکم تابز آن است، با دلیل قطعی به دسنت آیند و   است. اگر مصلحت و مفسده

ملاک حکم شرعی به طور صریح بیان شود، تعمیم حکم به موضوعات مشابه بلامنانز  

نواهی خود را بنه خناطر مصنالح و مفاسندی کنه در      است؛ زیرا شارع مقدص اوامر و 

حقیقت امور وجود دارد، تشریز فرموده است. به این ترتینب، وقتنی فقیهنی براسناس     

اصول، اعمال محرمه را کشف کرد، ثبوت حکم مذکور نیازمند تصریح فقهنای گذشنته   

انگاری  سوره مائده را به عنوان ملاک جرم 96نیست. به این ترتیب، چنانچه فقیهی آیه 

تواند منلاک جنرم انگناری آن توسنن     برای عنوان افساد فی الارگ تشخیص دهد، می

قانونگذار باشد. از طرف دیگر همان گونه که گفتیم، این ادعا که فقها به طنور مسنتقل   

اند، اولا ، مانز جعل آن بنه عننوان جنرم قابنل     نشده« افساد فی الارگ»متعرگ عنوان 

ادعا با واقز امر مطاب  نیست؛ زینرا در منوارد متعندد عننوان      مجازات نیست. ثانیا ، این

مذکور به عنوان گناه قابل مجازات مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به برخی از 

 کنیم. مهمترین آنها اشاره می

هر گاه شخصی اقدام بنه ربنودن ینا فنروش     ربایی )خرید و فروش انسان : الف  آدم

قول مشهور فقها دست او قطز خواهد شد. این قطز دست ننه براسناس   انسانی نماید، بنا بر 

حکم مربوط به حرمت سرقت است؛ زیرا انسان مال نیست که بتنوان حکنم سنرقت را بنر     

ربنا کنه مرتکنب فنروش انسنان      ربایی انطباق داد؛ بلکه به دلیل آن جهت اسنت کنه آدم  آدم

ای او را قطز کنند ینا او را بنه    شود، مفسد فی الارگ است و امام مخیر است دست و پمی

شیخ در کتاب خلاف که بعد از نهایه تقرینر یافتنه اسنت، قطنز      1دار بیاویزد یا نفی بلد کند.

دانند؛ امنا مرحنوم طباطبنایی در     ربا را به دلیل آن که انسان مالیت ندارد، جایز نمیدست آدم

ینن کنه قطنز دسنت     نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلینل ا »گوید: نقد نظر ایشان می

باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شنود کنه   می« افسادش»شخص به جهت 

                                                           
 .749، ص 6و النهایه ج 11. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج1
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هاسنت، ننه آن کنه    در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطز دست و پنا و دیگنر مجنازات   

مجازات مفسد متعین در قطز باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود کنه در  

ود خصوصیتی که دارد، از قاعدۀ تخییر مجازات مفسد به تبعینت از ننص   ربا به دلیل وجآدم

 1شویم.خارج می

انند؛ امنا شنهید ثنانی اشنکال      شهیدین در لمعه و شر  آن، همین نظر را بیان کنرده 

های چهارگاننه  کند که اگر چنین فردی مفسد باشد، این امر موجب اجرای مجازاتمی

ثبات حکم به این گونه موارد مطلوب نیست و به گیرد که انتیجه می در مورد اوست و

از عبارت ایشنان نینز    6آورده است.« قبل»همین دلیل است که شهید اول این نظر را با 

شنود؛  داند، نفی عنوان مذکور فهمیده نمیربایی را مصداق افساد فی الارگ نمیکه آدم

فتنه اسنت، ولنی در    را پذیر« افسناد فنی الارگ  »توان فهمید که عننوان  بلکه چنین می

مصداق و نحوه مجازات آن نظر دارد. فیض کاشانی در این بناره نظنر صنریحی ننداده     

کند و از جمله به نظر شهید ثانی در منورد  است، ولی از آنجا که هر دو قول را نقل می

تنوان  کند؛ این گوننه منی  این که مجازات مفسد یکی از انواع چهارگانه است، اشاره می

 9تأکید دارد.« افساد فی الارگ»که به طور ضمنی بر وجود عنوان استنباط کرد 

گویند:  مرحوم خوانساری در شر  عبارت محق  حلی در مختصنر الننافز کنه منی    

دهند کنه   ؛ توضیح منی «شود، نه از باب حددست چنین کسی به خاطر افساد قطز می»

ان المنومنین  » فرمایند: دلیل قول مذکور روایت سکونی از امام صادق  ع( است که منی 

و نیز روایت سنان به ظریف از امام صادق  ع( اسنت  « اتی یرجل قد باع حرا فقطز یده

ایشنان در ادامنه   «. فیها اربعه حدود ... اما ما ان القطز لیس حدا بنل للفسناد  »که فرمود: 

گوید که این قول اثر عملی ندارد و معتقد است که قائنل شندن بنه آن احتیناج بنه      می

                                                           
 . 431، ص 6. طباطبایی، سیدعلی؛ ریاگ المسائل، ج1

 .611-4، ص 3. الروضه البهیه، ج6

 .39، ص 4ج. مفاتیح الشرایز، 9
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د که فساد، موجبی برای قطز باشد و دلیلنی بنر وجنود آن نیسنت. بننابراین      کبرایی دار

علامنه   1معتقد است مانعی ندارد فروش بنده در حالت مذکور در حکم سنرقت باشند.  

، 1، فاضنل هنندی  1، ابنن ادرینس  4، ابوصنلا  حلبنی  9و مختلف الشیعه 6حلی در قواعد

 1و از متأخرین مرحوم آیت الله گلپایگنانی نینز معتقند بنه اینن نظنر هسنتند.        7رواندی

بنابراین قایل شدن به عنوان افساد فی الارگ لااقل در منورد آدم ربنایی دارای سنابقه    

 3فقهی است.

براسناس قنول مشنهور فقیهنان، هنر گناه       ب  افراط و اعتیاد به کشتن اهرل ذمره:   

اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. در مورد علت اینن   مسلمانی به طور مکرر اقدام به قتل

؛ 11انند های مختلفی ارائه شده است برخی علت آن را از باب قصاص دانستهحکم دیدگاه

اما به نظر برخی دیگر، از جمله امام خمینی  ره( قتل چنین قناتلی از بناب اجنرای حند     

فردی مصداق افساد فنی   اند که اقدام چنینو برخی دیگر جهت آن را این دانسته 11نیست

 1دهند.و آن را به قول مشهور نسبت می 16الارگ است

                                                           
 .141، ص 7. خوانساری، سید احمد؛ جامعه المدارک، ج 1

 .161. ص 4ق، ج 1913. فخرالمحققین، محمدبن الحسن، ایضا  الفوائد، 6

 .661. ص 3ق، ج1419. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، جامعه مدرسین، اول، 9

 . 416. حلبی، ابوالصلا ، الکافی، ص 4

 . 433. ص 9ه.ق، ج  1411ن منصور؛ السرائر، قم، جامعه مدرسین، . ابن ادریس، محمد ب1

 .461، ص 6ق، ج 1411. فاضل هندی، محمدبن الحسن، کشف اللثام، قم، کتابخانه مرعشی، 1

 .911، ص 6ق، ج  1411. راوندی، سعید بن هبه الله، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 7

 .117، ص 9ه.ق، ج  1417لدر المنضود، قم، دارالقرآن، . گلپایگانی، سید محمدرضا، ا1

 . 911، ص 6. فقه القرآن، ج3

 . 311. ص 4. شرائز السلام، ج 11

 .6و1ی ، مسأله13، ص 6. تحریرالوسیله، ج11

، اردبیلی، احمد بن محمد؛ مجمز القائنده و البرهنان،   964، ص 3. حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، ج16

 . 17، ص 11، شهید ثانی، الروضیه البهیه، ج 67، ص 14ه.ق، ج 1411درسین، انتشارات جامعه م
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اگنر مسنلمان، منرد ینا زن ذمنی را      »ابوصلا  حلبی در این خصوص معتقد است: 

بکشد، باید دیۀ او را بپردازد و اگر به قتل اهل ذمنه عنادت کنرده باشند، گنردن او بنه       

نینز بنر اینن بناور اسنت و در       شهید ثانی 6«.شودجهت فسادش در روی زمین زده می

ابنن زهنره   9«.لِاَّنَهُ مُفسدٌِ فی الارگ بارتکاب قَتَل منَ حرَّمَ اللهُ قَتلَنهُ »گوید: تعلیل آن می

فاَنِ کانَ معُتادٌ لقتل الرقین  مصنرا  علنی، قتََنلَ لِفِسناد فنی الارگ وجنه        »گوید: نیز می

آن اصنرار ورزد، بنه خناطر    یعنی اگر کسی به کشتن بنده معتاد شود و بنر  4؛«القصاص

 شود، نه به خاطر اجرای قصاص.ایجاد فساد در زمین کشته می

به اجماع فقیهان از شرایطی کنه در قصناص   : ج  افراط و اعتیاد به کشتن بردگان

ای را معتبر است، تساوی قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر فرد آزادی، بنرده 

شد. حال اگر اینن امنر موجنب سوءاسنتفاده گنردد و      به قتل برساند، قصاص نخواهد 

فردی به طور مکرر اقدام به قتل بردگان نماید و به این کار عادت پیدا کند، در رواینت  

اگر قاتل، معروف به قتل بردگان نباشد، به شندت زده شنده   »آمده است که امام فرمود: 

گیرد و اگنر  مانان قرار میشود و در اختیار بیت المال مسلو قیمت برده از او گرفته می

کشتن این افراد که بنه   1«.شودقتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می

کند، از باب افساد نمایند و به این کار عادت پیدا میطور مکرر اقدام به قتل بردگان می

« سنعی در افسناد  »یا « عادت»گویند ملاک در صدق عنوان و فقها می 1فی الارگ است

                                                                                                                                  
 .611، ص 1411. مرعشی نجفی، 1

 . 914.حلبی، ابوصلا ، الکافی فی الفقه، ص 6

 .11، ص 11. الروضه البهیه، ج 9

 . 417ه.ق، ص 1417. ابن زهره، حمزه بن علی؛ الغنیه، موسسه امام صادق  ع( 4

 .679، ص 619، دارالکتب العلمیه، 1، طوسی، محمدبن الحسن؛ الاستبصار، ج919ص . کلینی، پیشین، 1

، 117، ص 6، ج1414؛ طباطبایی، سید علی، ریناگ المسنائل، سننگی،    914. حلبی، ابوصلا ، پیشین، ص 1

 . 417ابن زهره، پیشین، ص 
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 1عرف است.

ربایند. در  نب اش کسی است که با نبش قبر مردگان، کفن آنها را می: د  کفن دزدی

برخی از روایات، برای چنین اقدامی مجازات قطز در نظر گرفته شده اسنت. از جملنه   

به موجب صحیحه فضیل از امام صادق  ع(: هر گاه نب اش معروف به نبش قبنر باشند،   

تکنرار  »برخی از فقها در ترتب مجازات قطز بر نب اش،  6دستش قطز خواهد شد است.

اند. ظاهرا  در نظر این گروه از فقها مجازات جرم مزبنور از بناب   را شرط دانسته« عمل

انند. همنان گوننه کنه     افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتنب مجنازات قنرار داده   

قطز دست نب اش بنه جهتنی   اند، مستفاد از این روایت آن است که بسیاری از فقها گفته

است؛ زیرا اگنر قطنز دسنت نب ناش از      -از جمله افساد فی الارگ -غیر از حد سرقت

جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحله نخست نیز با وجود شراین دیگنر دسنت او   

شود و اصولا  احتیاجی به تکرار عمل نیست. عبارتشیخ صدوق که بدون اشاره قطز می

اگر شخصی نبش قبنر کنند، بنر او حند قطنز      »گوید: مال، میبه نصاب سرقت و بردن 

ولو آن  -شود؛ مگر این که  کفن را( بردار و یا به طور مکرر نبش قب نمایدجاری نمی

، حاکی از آن است که از نظر ایشان مجازات قطز دست برای نب ناش  9«که چیزی نرباید

سخن »گوید: قها، میاز جهت اجرای حد سرقت نیست. علامه حلی پس از نقل آرای ف

قابل اعتماد آن است که بگوییم اگر نب اش قبر را نبش کند و کفن را از قبر خارج کنند،  

در صورتی که قیمت کفن به میزان ربز دینار باشد، در همان بار اول لازم است دسنت  

او قطز شود. همچنین اگر به دفعات عمل نبش قبر را انجام دهد، قتل او جنایز اسنت؛   

ن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرق کند، خنواه  خواه کف

شود؛ مگر آنکه عمل منذکور را تکنرار   به میزان نصاب باشد یا نباشد، دستش قطز نمی

                                                           
 .134، ص 1913، قم، 4. فخرالمحققین، محمد بن الحسن؛ ایضا  الفوائد، ج 1

 .111-7، ص 1911، دارالکتب، 11طوسی، محمد بن الحسن؛ التهذیب، ج . 6

 .447ه.ق، ص 1411. صدوق، محمد بن علی، المقنز، قم، موسسه امام هادی  ع(، 9
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ابنن   1«.کند ... و اما دلیل قتل نب اش در صورت تکرار عمل، آن است که او مفسد است

لما تکنرر عننه الفعنل صنار مفسندا       »کرده است: ادریس علت این حکم را چنین بیان 

ساعیا  فی الارگ فسادا  قطعناه لاجل ذلک لاجل کونه سنارقا ربنز دیننار و لهنذا روی     

اصحابنا من سرق حرا  صغیرا  فباعه وجب علیه القطنز و قنالوا لِانََّنهُ منن الفسندین فنی       

ساعی به فسناد   شود مفسد ویعنی وقتی که کفن دزد مرتکب تکرار جرم می 6،«الارگ

کنیم، نه به خاطر این کنه سنارق   بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطز می

اند هر کنس حنر صنغیری را    است و به همین خاطر است که اصحاب ما روایت کرده

اند  این امر( به دلیل آن اسنت کنه   برباید و بفروشد، قطز دست او واجب است و گفته

زمین است. سلار معتقد است اگر سه بنار عمنل سنرقت    چنین فردی از مفسدان روی 

کفن تکرار شده باشد، ولی مرتکب عقوبت نشده باشد، اگر پس از آن سنارق دسنتگیر   

تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطز کند و یا مجازات دیگنری را  شود، حاکم می

در مجازات مفسند  داند که حاکم . صاحب جواهر دلیل نظر اخیر را آن می9اعمال نماید

در  -گوید: اگنر شنیخ طوسنی فقنن قتنل نب ناش را      بین قتل و غیر آن مخیر است و می

مطر  کرده به جهت آن است که اقتصنار بنه    -صورت تکرار عمل و قوت مجازات او

 4نص کرده است.

دهد که اکثریت آنان، تکرار عمنل ننبش قبنر از سنوی     تتبز در کلمات فها نشان می

دانند و حال آن که در چنین منواردی ننه   رای حد قطز یا قتل میمرتکب را موجب اج

شراین سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه ج این نیسنت  
                                                           

، شهید ثانی، زینن العابندین علنی، مسنالک     667: 3ه.ق، ج1419. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، 1

؛ فیض، محمدحسن، مفاتیح الشنرائز، قنم،   116، ص 11ه.ق، ج1419، الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه

 .39، ص 9نشر مجمز الذخائر، ج

 .116، ص 9ق. ج1411. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، قم، جامعه مدرسین، دوم، 6

 .611ه.ق، ص  1411. سلار، ابن علی حمزه، بن عبدالعزیز، المراسمف نشر حرمین، اول، 9

 .161، ص 41حسن؛ پیشین، ج . نجفی، محمد4
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 دانند.که نب اش را در صورت تکرار عمل مصداق فسد فی الارگ می

در رواینت آمنده اسنت کنه امنام صنادق  ع( از قنول        ی: ه  آتش زدن منزل دیگر

خانه و رت علی  ع( در مورد مردی که در خانۀ دیگری آتش افکند و در نتیجه آن حض

اشیای درون آن سوخت، چنین حکم کردند که افروزندۀ آتش باید علاوه بر خسارت خاننه  

برخی از فقیهان امامینه براسناس مضنمنون رواینت فنوق فتنوا        1و محتوای آن، کشته شود.

کسی که عمدا  بنه مننزل دیگنری آتشنی بیفکنند و      »د: گویاند. از جمله شیخ طوسی میداده

منزل با وسایلی که در آن هست آتش بگیرد و بسوزد، هر چه تلنف شنود ضنامن اسنت و     

حمل کشتن آتش افروز بنر اعمنال مجنازات قصناص، خنلاف       6«.شودبعد از آن کشته می

سنت و  ظاهر است؛ زیرا در روایت فرگ سوخته یا کشته شدن اهالی منزل مطنر  نشنده ا  

پیش بینی جبران خسارات و مجازات قتل برای مرتکب صرف نظر از این که منجر به قتنل  

کسی بشود یا نه، در نظر گرفته شده است. بر همین اساس برخی از فقهنا دلینل قتنل آتنش     

 9اند.او دانسته« مفسد بودن»افروز را 

الارگ، یعننی  انه من المفسدین فنی  ».... گوید: علامه حلی در توجیه نظر شیخ می

 شود آن است که مصداق مفسد فی الارگ است.علت این که فاعل مذکور کشته می

اعتیناد شنخص بنه آتنش     »اما این که برخی از فقها رواینت را حمنل بنر صنورت     

شود؛ بلکه اند خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمینموده« افروختن

توان دریافت که عمل مرتکب فراتر ر شده میکه در روایت ذک« فی دار قوم»از عبارت 

از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، تعبینر منذکور حناکی از گسنتردگی     

                                                           
، صدوق، محمند بنن علنی، الفقینه،     691، ص 11، ج1911. طوسی، محمد بن الحسن، التهذیب، دارلکتب، 1

 .116، ص 4ه.ق، ج1414جامعه مد رسین، 

 .1139، ص 4. النهایه، ج6

؛ نجفنی،  919، ص 3ه.ق، ج1419. حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشنیعه، انتشنارات جامعنه مدرسنین،     9

 .161، ص 49حمدحسن، پیشین، ج م
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عملیات مرتکب و لذا مصداق بارز افساد فی الارگ است. البته این سخن به معنای آن 

نیست که اگر شخصی به طور مکرر اقدام به آتش افروختن نماید، عنوان مفسند بنر او   

صادق نباشد، بلکه درصدد بیان این نکته هستیم کنه چننین قیندی از رواینت اسنتفاده      

شود، عمنل محاربنه   شود. برخی از فقها معتقدند عملی که موجب قتل مرتکب مینمی

بنه نظنر نگارننده     1است؛ زیرا ترساندن مردم با آتش حکم ترساندن بنا سنلا  را دارد.  

ول از تعریف اصطلاحی محاربه و غیر قابل تعمیم سلا  به آتش نامتعارف و نوعی عد

 توجیه است. 

، کسی است که از طرین  حیلنه و توسنل بنه اقندامات      «محتال»: و  محتال و مبنّج

فریبکارانه، مانند جعل سند و اقامه شاهد دروغی، خود را به طور غیر واقعنی فرسنتاده   

پرداخنت وجنه بنه     کند و با نشان دادن دستخن یا امضای او مبنی بردیگری معرفی می

ابن حمزه، عنوان مفسد را  6برد.فریبد و مال او را میارائه کننده دستخن، دیگری را می

به طور مستقل در ردیف عناوین مختلس، نب اش و محتال قرار داده و مجنازات محتنال   

کسی که با پیام جعلی منالی را  »را به استناد روایت منقول از امام صادق  ع( که فرمود: 

شیخ طوسی مجنازات قطنز    4قطز دست اعلام کرده است. 9،«شود، دستش قطز میببرد

دهد کنه اینن عمنل    و ذیل روایت مذکور نظر می 1دست محتال را از باب افساد دانسته

سرقت نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطز کرد؛ بلکه این رواینت بایند   

اموال مسلمانان از اینن طرین (   حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی  بردن 

                                                           
 .96. هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ پیشین، ص 1

، اردبیلنی، احمند بنن محمند؛     111ه.ق، 1411. مفید، محمد بن محمد نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، 6

 .631، ص 14ه.ق، ج  1411مجمز الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 

 .1،   117، ص 11. وسایل الشیعه، ج 9

 .49، ص 4، ش 1919مجله نورعلم، خرداد « مفسد فی الارگ». ابطحی کاشانی، سید محمود؛ 4

، 3، الروضنه البهینه، ج   649، ص 4ش، ج 1919. طوسی، محمد بن الحسن، الاستبصاره، دارالکتب العلمیه، 1

 .911ص 
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تواند دست او را قطز نماید؛ زیرا او عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می

مفسد فی الارگ است. به نظر دیگران نیز دستور امام  ع( اختصاص بنه منورد سنوال    

قضنیه فنی   »و بنه اصنطلا     1دارد و قابل تسری به کلیه موارد و مصادی  احتیال نیست

 است. « قعهالوا

کسی است که از طری  خوراندن بنگ و شنوکران موجنب تغیینر در عقنل      "مُبَنَّج"

کند. در منورد مجنازات مُبَننَّج هنم     شود و از این راه مال او را تصاحب میدیگیری می

 6اند تعزیر او به واسطه افساد است.فقها گفته

عمنل  »ساحر به عنوان سورۀ یونس با تعبیر از اقدام  11در آیه : مجازات ساحر ز 

فلََمَّا القَوا قالَ موُسی ما جِئنتُم بِنهِ السِّنحرُ إِنَّ اللهَ سَنیُبطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا     »آمده است: « مفسد

یعنی: همین که انداختند موسنی گفنت: اینهنا کنه شنما بنرای       «. یصُلِحُ عَمَل المُفسدِینَ

کنند، چنون خندا عمنل     منی اید سحر است و خدا به زودی باطلش مبارزه با من آورده

کند. در روایت معتبر از سکونی از امام صنادق ع( آمنده اسنت:    مفسدان را اصلا  نمی

شنود ...  شود و ساحر کفار کشته نمنی پیامبر  ص( فرمودند: ساحر مسلمانان کشته می»

در مورد این که مجازت سناحر قتنل اسنت، برخنی از فقهنا ادعنای عندم خنلاف          9«.

و برخی  1وب قتل ساحر از نظر برخی از فقها ارتداد و کفر او است.دلیل وج 4اند.کرده

و شیخ طوسی دلیل آن  1«گردد و فتنه بالاتر از قتل استسحر موجب فتنه می»اند: گفته

شنود؛ زینرا   گوید از اصحاب ما روایت شده که ساحر کشته میدانسته و می« افساد»را 

                                                           
 . 411. تحریرالوسیله، ص 1

 .471. نضد القواعد الفقهیه، ص 6

، صدوق، محمند بنن علنی؛ الفقنه،     611ه.ق، ص  1411، دارالکتب، 7محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج. کلینی، 9

 .117، ص 9ه.ق، ج1414انتشارات جامعه مدرسین، 

 .  611ق، ص 1417، قم، نشر لطفی و دارالهادی، 6موسوی خویی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکملۀ المنهاج، ج. 4

 .446ن، ص . نجفی، محمدحسن؛ پیشی611. همانجا، ص 1

 .171، ص 14ه.ق، ج1411. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمز الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1
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 1اقدام ساحر افساد فی الارگ است.

برخی از فقها درباره مجازات طلیز  دیده بان قطاع الطرین (  و رداء:   طلیع ح

اند که فرقی بین مباشر محاربه و و رداء  حافظان اموال قطاع الطری ( استدلال کرده

گویند:  داند و میغیر آن نیست. صاحب جواهر نظر فوق را به ابوحنیفه منتسب می

ابوحنیفه موجه است؛ ولی همنان   اگر مدار صدق عنوان محاربه افساد باشد، کلام»

گونه که دانستید اتفاق فتاوی بر اعتبار محاربه بر وجه افساد است و رواینات اگنر   

اند ولی به کمنک اتفناق نظنر    چه صریحا  مفسد را منحصر در عنوان محاربه نکرده

مزبور و تبادر، این قول که مدار صدق محاربه بر وجه فساد است، موجه بنه نظنر   

عنوان مفسد اعم از محارب است و »اند: در رد قول صاحب جواهر گفته 6«.رسدمی

مسلم است که محاربه با قصد اخافه و افساد موضوع کیفرهنای چهارگاننه اسنت،    

ولی افساد فی الارگ را منحصر در عنوان مذکور نمودن با عوای اتفاق که از عدم 

تر چون رت صریحرسد. به عباتعرگ اصحاب شاید تصور شده بی وجه به نظر می

انند و از مفسند فنی الارگ    اصحاب متعرگ تفسیر محارب به وجه منذکور شنده  

اند، از عدم تعرگ مفسد و عدم تفسیر آن، یک دلینل سنلبی   مستقلا  بحث نفرموده

توانیم درست کنیم و نامش را اتفاق بگذاریم و عدم تفسیر افساد فی الارگ را نمی

بنابراین عبارت فقها حتی آنهنا کنه    9«.ب بدانیمدلیل بر انحصار آن در مفهوم محار

اند، هیچ کدام حاکی از نفی عنوان افساد فنی الارگ  طلیز و رداء را مفسد ندانسته

 نیست ولو در تشخیص مصداق اختلاف نظر دارند.

                                                           
، تبرینزی، مینرزا جنواد،    11، ص 1ه.ق، ج1417. طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، 1

علنی، مسنالک الافهنام، قنم،      ؛ شهید ثانی، زین العابدین بن461ه.ق، ص 1971استفتائات جدید، قم، سرور، 

 .77ص  11و  6ه.ق، ج1419موسسه المعارف الاسلامیه، اول، 

 .171، ص 41. جواهر الکلام، ج6

 .646-696. حقوق کیفری در اسلام، ص 9
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برخی از فقها مجازات قاچاقچیان مواد مخدر : ط  مجازات قاچاقچیان مواد مخدر

اند. از امام خمینی  ره( در این زمینه سوالی بنه  توجیه کرده را از باب افساد فی الارگ

 این شر  مطر  شده است: 

 

 61/11/16 -1199شماره  جمهوری اسلامی ایران دادگاه عالی انقلاب اسلامی

 شورای محترم عالی قضایی

مسأله زیر به جهت اختلاف نظر قضات دادگناه عنالی، از شنخص امنام مدظلنه العنالی       

رفته شود. تریاک که دارای منفعت عقلانی اسنت و مصنارف مشنروعی    پرسش و جواب گ

نیز دارد ولی از جانب دولت اسلامی خرید و فروش و هرگونه نقل و انتقنال آن در کشنور   

شنود و نهنی دولنت    ممنوع اعلام شده، آیا خریدار و فروشنده مالک عوگ و معنوگ منی  

اه ندارد، یا آن که اینن نهنی موجنب    اسلامی فقطه جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همر

شود که در این صورت فروشنده مالنک عنوگ نشنده و حناکم طبن  احکنام       فساد هم می

 مقبوگ بعقد فاسد( عمل کند و گاهی به جهت مجهول بنودن مالنک ثمنن آن را اسنترداد     

نماید؟ و همچنین در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافز مشروع است، در چه حندی  

 کند؟  بر آن صدق می« اد فی الارگافس»

 دادگاه عالی انقلاب اسلامی

61/11/16 

 ایشان در پاسخ فرمودند:  

 تخلف از منز دولت نباید بشود، ولی حکم وضعی ندارد.  »

فساد در صورتی است که مواد مخدره پخنش شنود بنه طنوری کنه موجنب ابنتلا        

 «.رو  الله الموسوی الخمینیبسیاری شود یا به قصد این عمل یا با عمل به این اثر. 

شود در استفتای مذکور اقدامات قاچاقچیان مواد مخندر،  همان گونه که ملاحظه می

حتی اگر همراه با حمل سلا  نباشد و موجب اخافه مردم نیز نگردد، در صنورتی کنه   
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موجب ابتلای بسیاری شود و قصد انجام این عمل را داشته باشنند و ینا علنم بنه اثنر      

شناخته شده است. در پی استفای بالا، شورای « افساد فی الارگ»داشته باشند، مصداق 

عالی قضایی و دادستان کل وقت دو بخشنامه به شر  زیر در اجرای نظر مذکور صادر 

؛ لیکن در هر حال نشان از آن دارد که موضوع افسناد  کردند که البته جنبۀ ارشادی دارد

 در رویۀ قضایی جای خود را باز کرده است. 

 

 شورای عالی قضایی 11/11/1919تاریخ 

 دادگستری جمهوری اسلامی ایران  19311شماره: 

 بسمه تعالی

 بخشنامه به کلیه دادسراهای عمومی و انقلابی اسلامی و ارتش

های فحشا و ارتشا که موجب اشناعه فحشنا و انحطناط و    نظر به اینکه تشکیل باند

ناپذیر به پیکیر جامعه نوپنای اسنلامی از مصنادی  بنارز     ورود ضربات و لطمات جبران

افساد فی الارگ تلقی و با توجه به ماده واحده قانون حدود و صنلاحیت دادسنراها و   

هنای  بنا همکناری  های انقلاب اسلامی است، لذا لازم است دادسراهای منذکور  دادگاه

مأمورین انتظامی با قاطعیت نسبت به کشف و تعقیب این گونه باندها اقندامات لازم را  

گردد این بخشنامه راجز است به باندهای فحشا و ارتشا معمول دارند. ضمنا  متذکر می

و موارد جزئی و فردی که مربوط به منکرات است، کماکنان طبن  قنانون دادسنراهای     

 نمایند.  عمومی رسیدگی می
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 یوسفی صانعی -دادستان کل کشور

 شورای عالی قضایی 11/3/1911تاریخ 

 دادگستری جمهوری اسلامی ایران  19311شماره: 

 بسمه تعالی

های کیفنری دادگسنتری و انقنلاب و شنعب دادگناه عنالی       بخشنامه به کلیه دادگاه

 انقلاب و شعبه دیوانعالی

( و 1911منرداد   91م دام ظله العالی  در تناریخ  پیرو فرمان لازم الاتباع حضرت اما

شنورایعالی   1/1/11منورر   67431/1و  1/1/11های شماره به عنوان تأکید بر بخشنامه

دارد: محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صنورتی  قضایی اعلام می

کنه موجنب   صحیح و منطب  با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشند  

انطباق عنوان مفسد فی الارگ بر او گردد. یعنی فعالینت او در امنر توزینز و حمنل و     

ای از زمین شود. بنابراین کیفر اعندام در منوارد   مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه

از لایحنه   -11و  11و  19و  11و تبصره دو آن و ماده  3و1و تبصره آن و ماده  6ماده 

شورای انقلاب، هر گناه   13/9/13مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب  قانونی تشدید

توان بنه آن  عنوان مفسد فی الارگ صادق نباشد، برخلاف موازین شرعی است و نمی

که بنه عننوان    14/1/13عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب 

هنا و  در اختینار دادگناه   نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخندر تنظنیم و احیاننا    پیش

دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته است، قبنل از تصنویب آن در مجلنس شنورای     

 اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت.

 14/3/11 -مرتضی مقتدایی -از طرف شورای عالی قضایی

از برخنی  های دیگری در این زمیننه  های فوق، سوالعلاوه بر استفتاآت و بخشنامه

از فقها شده است که حکایت از تأیید نظرات بنالا دارنند. از آن جملنه دو سنوال زینر      

. آیا از نظنر فقهنی، مفهنوم    1دربارۀ محاربه و افساد فی الارگ بفرمایید: »راهگشاست: 
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. دربارۀ مفسد فی الارگ بفرمایید منراد از  6محارب با مفسد فی الارگ تفاوت دارد؟ 

 «ملاکی دارد؟ فی الارگ چیست و چه 

 ها به شر  زیر است: پاسخ سوال

امنام  »محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه اسنت.   .1

 « 11311کد  -خمینی

محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان ینا منال ینا     .6

نند و مفسند فنی    ناموس مردم را داشته باشد و در محین اجتماع ایجناد نناامنی ک  

ای در محیطنی شنود، هنر چنند بندون      الارگ کسی است که منشأ فساد گسترده

توسل به اسلحه باشد؛ مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی کنه مراکنز فحشنا را    

 1«.1414کد  -ناصر مکارم شیرازی»کنند: به طور گسترده ایجاد می

از در قوانین موضوعه جمهوری اسرلامی:   بینی عنوان افساد فی الارضی  پیش

ق.ا مکلف به تدوین قوانین کیفنری براسناس    4آنجا که قانونگذار ایران براساس اصل 

موازین اسلامی است و بر این تکلیف فقهای شنورای نگهبنان قنانون اساسنی نظنارت      

بینی عنوان مفسد مویند  های گذشته و پیشکند؛ تصویب قوانین متعدد در طول سالمی

صرف نظنر از درسنتی ینا     -این معناست که لااقل براساس مبنای فقهی شورای نگهبان

عنوان مذکور مستقل از محاربه است. در اینجا به برخی از قوانین اشناره   -نادرستی آن

 کنیم:  می

( جرم افسناد فنی الارگ   1911لایحه پیشنهادی حدود و قصاص   611در ماده  ●

هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملنی زننند   »چنین تعریف شده بود: 

که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فنی الارگ  

صوص مناده پیشننهادی بنه اینن     شورای نگهبان درخ 19/1/1911نظریه مورر «. است

                                                           
 . نرم افزار گنجینۀ استفتائات قضائی، معاونت آموزش قوه قضائیه، نسخه اول.1
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حذف شود و مصنادق لازم را بنه عننوان منوادی صنریحا  ذکنر        611ماده »شر  است 

نمایند از قبیل مراکز فساد، عشنرتکده و امثنال آن از تهینه و فنروش منواد مخندر کنه        

رسد پیشنهاد حذف ماده منذکور بنه دلینل عندم،     به نظر می« موجب فساد جامعه شود.

مجمل بودن آن بوده است و نه عندم اعتقناد بنه اسنتقلال عننوان       توسعه بدون دلیل و

کند لازم است مصادی  افساد ماننند  افساد فی الارگ از محاربه؛ زیرا در ادامه تأکید می

ای تشکیل مراکز فساد و عشنرتکده و تهینه و توزینز منواد مخندر، در منواد جداگاننه       

 شود. بینیپیش

مجنازات  (: »9/1/1917منواد مخندر  مصنوب    قانون مبنارزه بنا    1به موجب ماده  ●

برای بار دوم یک برابر و ننیم   1و  4مواد  9و  6و  1مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 

های مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه

کور در هر بند خواهد بنود  بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و ... برابر مجازات مذ

.... . در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بنیش از  

کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارگ است و به مجنازات اعندام محکنوم     1

 « شود ... می

ور در مجازات مرتکب به جرائم منذک »قانون مزبور نیز چنین آمده است:  3در ماده 

برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و بنرای   1مادۀ  1تا  1بندهای 

در مرتبۀ چهارم چنانچه مجمنوع   بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود ...

مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارگ اسنت و  

 «.شودمحکوم میبه مجازات اعدام 

« مفسند فنی الارگ  »، عنوان 1971در اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 

حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کماکان بناقی   1از مادۀ 
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 1ماند.

قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبنرداری   4به موجب مادۀ  ●

کسانی که با تشکیل یا رهبنری  »مجمز تشخیص مصلحت نظام(:  11/3/1917 مصوب 

شبکۀ چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبنادرت ورزنند ... بنه جنزای     

نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سنال  

باشند مجازات آنهنا،  شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارگ تا ابد محکوم می

 «. مجازات مفسد فی الارگ خواهد بود

گران در نظام اقتصنادی کشنور مصنوب    قانون مجازات اخلال 6به موجب ماده  ●

چنانچه به قصند ضنربه زدن    1هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده : » 61/3/1913

لم به مؤثر بودن اقدام به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با ع

در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارگ باشد مرتکنب بنه اعندام و در    

شنود و در هنر دو   غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیسنت سنال محکنوم منی    

صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبن کلیه اموالی که از طری  خلاف قنانون بنه   

 «.م خواهد داد ... دست آمده باشد حک

به موجب قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجناز در امنور سنمعی و بصنری      ●

(، عوامل اصنلی تولیند، تکثینر و توزینز عمندۀ آثنار سنمعی و بصنری         64/11/1976 

مستهجن چنانچه از مصادی  افساد فی الارگ شناخته شوند، بنه مجنازات آن محکنوم    

 گردند.  می

 

 . نتیجه و ارزیابی5

 بندی مطالب فوق به شر  زیر قابل بیان است: ا توجه به مطالب بالا جمزب

                                                           
 قاچاق مواد مخدر، تنها از باب افساد قابل توجیه است.. با توجه به مادۀ اصلاحی، مجازات مرتکب 1
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در متون فقهنی خنلاف واقنز اسنت؛     « مفسد فی الارگ»الف( ادعای فقدان عنوان 

ربنایی، کفنن دزدی، احتینال و    لااقل در بناب آدم  ن  چنانچه گفته شد که در منابز فقهی

 فته است.عنوان مذکور مورد استفاده قرار گر ن امثال آنها

ب( تلازمی بین نبوت احکام و طر  آنها در کلام فقها نیست؛ زینرا کلمنات فقهنا    

راجز به احکامی است که یا از کتاب اخذ شده یا در سنت آمده است و از این رو اگر 

حکمی به طور صریح از کتاب گرفته شده و ابهام نداشته باشد، دلیلی ندارد که به طور 

نیز از عناوینی است که در قرآن کریم آمده « افساد فی الارگ»مستقل نیز مطر  نشود. 

سوره مائده بیان شده و برای اثبات آن نینازی بنه    96و حکم آن به طور صریح در آیه 

 طر  مستقل آن در کلام فقها نیست. 

های اقتضای حکم عقل و حفظ امنیت مردم و نظام اسلامی و جلوگیری از آسیبج( 

کند که اقداماتی که امنیت عمومی جامعنه را هندف قنرار    ایجاب میاجتماعی و فرهنگی 

هنای فسناد   داده است، مانند تشکیل باندهای قاچاق و پخش مواد مخدر، دایر کردن مکان

های قاچاق انسان برای امر فحشا به منظور اضمحلال نسل جنوان و ایجناد   و ایجاد شبکه

و ارز که به منظنور بنر هنم زدن امنینت     انحطاط اخلاقی میان این نسل و نیز قاچاق کالا 

شوند و در عین حال مشنمول جنرائم مسنتوجب    اقتصادی و خروج جامعه از اعتدال می

شوند، جرم انگاری شوند که مبنای فقهی آن عنوان افساد فی الارگ است. زینرا  حد نمی

ی افسناد فن  »تأثیر اجتماعی این گونه اقدامات کمتر از جرائم مستوجب حد نیست و اگنر  

التعزینر بمنادون   »را مصداق جرم مستوجب حد ندانیم، در صورتی کنه عبنارت   « الارگ

هنای  مجنازاتی غینر از مجنازات   « دون الحند  »را این گونه تعبیر کنیم که منظنور از  « الحد

مجازات مفسد فنی الارگ از بناب تعزینر هنم      1حدی است و نه مجازاتی کمتر از حد ،

سوره مائده که دلال بنر کشنتم مفسند     96ظاهر آیه  و قابل توجیه است. از اطلاق و عموم

                                                           
 . 111، ص 1ی ح ، ش نامه، فصل«بحثی در تعزیرات». معرفت، محمدهادی؛ 1
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وقتی خداونند   1شود که حکم مندرج در آن اختصاص به بنی اسرائیل ندارد.دارد استفاده می

داند، این مجنازات را بنرای مواخنذه    متعال قتل یک نفر را به منزله قتل همه افراد جامعه می

ده قنرار دادن قاچناق کنالا و ارز از اینن     به نظر نگارنن  6مفسدان فی الارگ قرار داده است.

شود، در ردیف جنرائم تعزینری فاقند توجینه منطقنی      منظر که منجر به مفسده عمومی می

 تواند مشمول افساد فی الارگ قرار گیرد.  است و می

د( قانونگذار جمهوری اسلامی تا قبنل از تصنویب قنانون مجنازات اسنلامی مصنوب       

، 1911نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ، با توجه به ایراد شورای 1936

در مورد تصویب عنوان محاربه و افساد فی الارگ، با این توجیه که عنوان افسناد فنی   

الارگ در حکم جنس است و قانونگذار بایند از طرین  تعینین مصنادی  آن  فصنل(،      

صنادی   عنوان کلی افساد فی الارگ را بر مصنادی  جزئنی منطبن  سنازد، برخنی از م     

را به طور مستقل جرم انگاری کرده بود. با تصویب قانون مجنازات  « افساد فی الارگ»

بنه   611و تفکیک عنوان افساد از محاربنه و تصنویب آن در مناده     36اسلامی در سال 

اینن   عنوان یک جرم مستقل، نشان داد که به وجود رابطۀ عموم و خصوص مطل  بنین 

که قانون مورد اشناره بنه تأییند فقهنای شنورای نگهبنان       دو عنوان اعتقاد دارد. از آنجا 

رسیده است، اثبات کننده ادعای مندرج در این مقاله مبنی بر امکان جرم انگاری عنوان 

 مذکور به طور مستقل است.

 

                                                           
 .49. ابطحی کاشانی، سید محمود؛ پیشین، ص 1

 .161، ص 1. روائز البیان، ج 6


